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Although mahr and its enforcement mechanisms constitute one of the most significant issues in 

family law, comparative and cross-jurisdictional analyses of legal systems can, in many disputes 

before family courts, provide a foundation for developing effective legislative and executive 

solutions grounded in Islamic jurisprudence. Such approaches, by identifying the strengths and 

weaknesses of existing legal frameworks, may also contribute to greater legislative coherence 

among Islamic jurisdictions. Accordingly, this study employs a descriptive–analytical method 

within a comparative framework to examine spousal liability in cases involving the loss of, or 

defects in, a specified mahr in Iran and Egypt.The findings reveal both similarities and differences 

in several key areas, including liability for loss of the mahr prior to its delivery to the wife, 

responsibility for defects arising after the conclusion of the marriage contract but before delivery, the 

legal treatment of connected and disconnected increments to the specified mahr, and the resulting 

legal consequences. These consequences include, depending on the circumstances, compensation, 

damages, entitlement to annulment, or payment of the equivalent value of the mahr.The study 

concludes that, in significant cases concerning disputes over specified mahr, a reconciliatory 

approach between the Imami and Hanafi jurisprudential schools is largely supported, suggesting 

the potential for doctrinal convergence and harmonization in contemporary family law across both 

jurisdictions. This comparative insight may assist policymakers in refining statutory approaches 

and enhancing predictability and fairness in adjudicating mahr-related disputes within family law 

systems.
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نظــر بــه اینکــه مهریــه و ضمانــت اجــرای آن، از مســائل مهــم حقــوق خانــواده اســت و از ســوی دیگــر مطالعــه تطبیقــی و 
مقایســه حقــوق کشــورها می‌توانــد در بســیاری از مســائل مطروحــه در دادگاه‌هــای خانــواده منشــأ ایجــاد قوانیــن و راهکارهــای 
اجرایــی مؤثــر مبتنــی بــر فقــه اســامی باشــد کــه از مزایــای آن کشــف نقــاط قــوت و ضعــف قوانیــن و در نتیجــه تقویــت 
وحــدت تقنینــی در کشــورهای اســامی اســت؛ لــذا در ایــن نوشــتار بــه بررســی چگونگــی مســئولیت هــر یــک از زوجیــن در 

صــورت تلــف یــا بــروز عیــب در مهریــه معینــه، در میــان کشــورهای ایــران و مصــر پرداختــه شــده اســت.
 در ایــن راســتا پژوهــش بــر روش توصیفی-تحلیلــی و بــا نگاهــی تطبیقــی میــان قوانیــن دو کشــور ایــران و مصر ســامان‌یافته 

ست. ا
یافته‌هــا حاکــی از وجــود اشــتراکات و اختلافــات متعــددی در مســائلی از جملــه ضمــان تلــف مهــر پیــش از قبــض زوجــه؛ 
ضمــان معیــوب شــدن مهریــه پــس از عقــد و قبــل از تســلیم؛ ضمــان نمائــات متصــل و منفصــل مهریــه معینــه و مســئولیت 
ناشــی از آن )پرداخــت ارش، مطالبــه خســارت، تعلــق حــق خیــار، پرداخــت مثــل یــا قیمــت( در هــر یــک از فــروض مختلــف 

اســت.
 از نتایــج پژوهــش اینکــه در مــوارد قابل‌توجهــی در خصــوص مهریــه عیــن معینــه، نظریــه تقریــب میــان مذاهــب امامیــه و 

حنفــی و بــه تبــع قانــون کشــورهای ایــران و مصــر مــورد تأییــد اســت.

اســتناد: رجایــی، فاطمــه؛ ثمنــی، لیــا؛ جمــالان، حســین )1405(. بررســی تطبیقــی ضمانــت زوجیــن نســبت بــه مهریــه معینــه در حقــوق ایــران و مصــر.  مطالعــات 
تطبیقــی حقــوق کشــورهای اســامی، 4 )1(، 101-125. 
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مقدمه
ــت  ــزوم حمای ــواده و ل ــم خان ــامت و تحکی ــت س ــوع اهمی ــه درک موض ــت ب ــا عنای ــورها ب ــه کش ــر در هم ــای اخی در دهه‌ه
حکومتــی از حقــوق زوجیــن در راســتای تشــکیل و تقویــت نهــاد خانــواده، تلاش‌هایــی بــرای تصویــب قوانیــن و همچنیــن ایجــاد 
ــن گرایش‌هــای  ــواده از مهم‌تری ــروزه حقــوق خان ــی، در حــال انجــام اســت. ام ــط زوجین ــم رواب سیاســت‌هایی در خصــوص تنظی
حقــوق محســوب می‌شــود و قوانیــن خاصــی در همــه کشــورها بــه خانــواده اختصــاص پیــدا کــرده و بعضــاً هرســاله به‌روزرســانی 
می‌شــوند.1 از طرفــی ضــرورت توجــه بــه حفــظ نهــاد خانــواده عــاوه بــر نصــوص فقهــی امامیــه و قوانیــن ایــران، در قوانیــن دیگــر 
کشــورهای مســلمان نیــز مــورد توجــه و تأکیــد قــرار گرفتــه اســت و لــذا احــکام و قواعــد متعــددی ناظــر بــه تنظیــم روابــط زوجین، 
مــورد بحــث حقوقــی و اجتهــاد فقهــی قــرار گرفتــه اســت. عــاوه بــر آن فوایــد فقــه مقــارن و بررســی تفــاوت میــان قوانیــن 
کشــورهای اســامی در موضوعــات جزئــی کــه موجــب ارتقــا و پیشــرفت قوانیــن اســامی و ضمانــت اجراهــای آن می‌شــود، بــر 
کســی پوشــیده نیســت. ازایــن‌رو کشــور مصــر به‌عنــوان نمونــه‌ای از کشــورهای مســلمان کــه قوانیــن آن بــر مبنــای فقــه اســامی 
تنظیــم شــده اســت، بــرای بررســی تطبیقــی انتخــاب شــد. ایــن انتخــاب از ایــن جهــت بــوده کــه مصــر، کشــوری اســامی و دارای 

نظــام حقوقــی مترقــی در میــان دیگــر کشــورهای عربــی اســت.2
یکــی از مهم‌تریــن مســائل بیــن زوجینــی در کشــورهای اســامی، مهریــه اســت کــه پرداختــن بــه ضمانــت اجراهــای لازم 
در شــقوق مختلــف آن مانــع ایجــاد تعــارض میــان زوجیــن و در نتیجــه انحــال خانــواده می‌شــود. بــر ایــن اســاس قوانیــن ناظــر 
بــه تنظیــم روابــط زوجینــی در حیطــه‌ی مســئولیت‌های هریــک از زوجیــن، در قبــال تلــف یــا معیــوب شــدن مهریــه‌ای کــه عیــن 
معینــه اســت، در کشــور ایــران و مصــر بــا روش کتابخانــه‌ای- اســنادی و شــیوه ترکیبــی توصیفــی – تحلیلــی و تطبیقــی در پــی 

پاســخ بــه پرســش‌هایی از قبیــل مــوارد ذیــل مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت:
مســئولیت زوج نســبت بــه مهریــه در صــورت کشــف عیــب و یــا نقصــان مهــر قبــل یــا هنــگام عقــد یــا بعــد از عقــد و قبــل 
از تســلیم چیســت؟ در مــواردی کــه زوجــه مهــر را دریافــت کــرده اســت و مهریــه تلــف یــا معیــوب شــده اســت درحالی‌کــه بــه 
عللــی موظــف اســت کل یــا بخشــی از آن را بــه زوج برگردانــد، ضمــان وی چگونــه اســت؟ ضمــان و مســئولیت زوج اگــر مهریــه‌ای 

کــه اســترداد شــده اســت افزایــش مــادی یــا معنــوی )نمائــات( داشــته اســت، چگونــه اســت؟
ذکر یک پیش‌فرض و دو نکته مهم مقدماتی قبل از ورود به بحث، ضروری به نظر می‌رسد:

ــت  ــا منفع ــن و ماشــین( ی ــن )همچــون زمی ــن معی ــد عی ــردد، می‌توان ــن می‌گ ــر تعیی ــوان مه ــه به‌عن ــی ک ــرض: مال  پیش‌ف
)ماننــد ســکونت در یــک خانــه بــه مــدت مشــخص( یــا یــک عمــل کــه دارای منفعــت اقتصــادی اســت )ماننــد آمــوزش یــک 
هنــر یــا ســاختن یــک خانــه( باشــد. در مــورد منافعــی مثــل آمــوزش یــک هنــر یــا حرفــه کــه مهــر قــرار گیــرد، در فقــه حنفــی 
ظاهــر بــر عــدم جــواز اســت. نظــر دیگــری کــه توســط متأخریــن بیــان شــده، جایــز بــودن قــرار دادن تعلیــم علــوم دینــی و قــرآن 
به‌عنــوان مهــر بــا اخــذ اجــرت اســت؛ چــون هــر چیــزی کــه بتــوان بــر آن اجــرت گرفــت، می‌توانــد به‌عنــوان مهــر قــرار گیــرد. 
)ابــن عابدیــن، 1412 ق، ص 108( امــا در ایــن پژوهــش ضمانــت زوجیــن در مقابــل مهریــه‌ای مــورد مطالعــه قــرار می‌گیــرد کــه 

به‌صــورت عیــن معیــن قــرار داده شــده اســت.

1- ازجمله قوانین مربوط به حضانت و ملاقات کودک که اخیراً در کشورهای آمریکا و کانادا به روز رسانی شده است.
2- اصــل نهــم قانــون اساســی مصــر مصــوب ۱۳۵۸ »خانــواده اســاس جامعــه اســت کــه بنیــان آن بــر پایه‌هــای مذهــب، اخــاق و میهن‌پرســتی برقرارشــده اســت. 
حکومــت در جهــت حفــظ کیــان و ویژگــی اصیــل خانــواده مصــری و تمامــی ارزش‌هــا و ســنن کــه خانــواده نماینــده آن اســت، کوشــیده و در عیــن حــال در پــی ارتقــاء 

ایــن ویژگــی در درون روابــط فیمابیــن جامعــه مصــری می‌باشــد«.
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ــا  ــق ب ــه، مطاب ــه مهری ــوط ب ــه احــکام و مســائل مرب ــران و مصــر و از جمل ــواده در هــر دو کشــور ای ــه اول- حقــوق خان نکت
آموزه‌هــای دیــن اســام اســت؛ امــا حقــوق ایــران، قواعــد و احــکام مهــر را بــر مبنــای فقــه امامیــه پذیرفتــه و حقــوق مصــر بــا 

توجــه بــه فقــه حنفــی بــه آن‌هــا پرداختــه اســت.
ــواده و مهــر در  ــان شــده اســت. در حقــوق مصــر احــکام خان ــی بی ــون مدن ــران در قان ــه دوم-احــکام مهــر در حقــوق ای نکت
قانونــی مجــزا از قانــون مدنــی تحــت عنــوان قانــون احــوال شــخصیه آورده شــده اســت. البتــه تنهــا یــک مــاده در ایــن قانــون بــه 
مهــر اختصــاص داده شــده اســت لــذا به‌ناچــار بــرای بررســی بیشــتر قواعــد و مســائل آن بایــد بــه فقــه و نظــرات فقهــای حنفــی 

رجــوع کــرد.

پیشینه پژوهش

ــا تلف‌شــده  ــوب ی ــه معی ــن در خصــوص مهری ــت اجــرای زوجی ــا موضــوع بررســی تطبیقــی ضمان ــط ب ــی کــه مرتب پژوهش‌های
در حقــوق ایــران و مصــر نوشــته شــده باشــند را می‌تــوان بــه چنــد دســته تقســیم کــرد. بخشــی از آن‌هــا به‌صــورت کلــی بــه 
مباحــث مهریــه می‌پردازنــد از جملــه آن‌هــا می‌تــوان بــه کتابــی بــا عنــوان »مهریــه در حقــوق ایــران و مصــر« نوشــته احســان 
ــران مصــر و ســوریه« نوشــته محمدرضــا  ــی ای ــوق مدن ــل در حق ــوان »مهرالمث ــا عن ــه ب ــدری چــاپ ســال و ۱۳۹۶ پایان‌نام حی
یکدانــه دفــاع شــده در ســال 76 در دانشــگاه امــام صــادق علیه‌الســام اشــاره کــرد. ایــن دســته بیشــتر بــه جنبــه فقهــی و نــه 
حقوقــی نظــر دارنــد؛ ضمــن اینکــه یــا مســائل را به‌صــورت کلــی و بــدون ورود بــه شــقوق مســئولیت زوجیــن مطــرح کرده‌انــد 
و یــا اینکــه بــه بررســی مــوردی خاصــی ماننــد مهرالمثــل اکتفــا کرده‌انــد. درحالی‌کــه بحــث ایــن مقالــه بســیار جزئــی و دارای 
شــقوق اســت. دســته دیگــر بــه بررســی مســئله مهریــه در قوانیــن ایــران یــا بررســی تطبیقــی فقــه امامیــه و مذاهــب فقهــی اهــل 
تســنن پرداخته‌انــد کــه از جملــه می‌تــوان بــه مقالــه »تحــولات و نوآوری‌هــای قانــون حمایــت خانــواده مصــوب 1391 در مــورد 
مهریــه« )نوشــته عباســی فــرد، آهنگــری، پاشــازاده، بهــزادی( و مقالــه »مباحثــی در حقــوق زوجــه بنــا بــر فقــه امامیــه و مذاهــب 
چهارگانــه اهــل ســنت« )نوشــته فــروغ پارســا( اشــاره کــرد؛ امــا چنانچــه بررســی شــد در خصــوص ضمانــت اجــرا و مســئولیت 
هــر یــک از زوجیــن در قبــال شــقوق مختلــف تلــف یــا معیــوب شــدن مهریــه به‌صــورت تطبیقــی میــان حقــوق ایــران و مصــر 

تحقیقاتــی بــه دســت نیامــد.

1. ادبیات موضوع
1-1. مهریه در حقوق ایران و مصر

مهریــه و ضمانــت اجــرای آن در قانــون مدنــی ایــران ذیــل مــواد ۱۰۷۸ الــی ۱۱۰۱ تبییــن شــده اســت. اگرچــه پرداخــت مهــر از 
جانــب مــرد بــه زن، یــک الــزام قانونــی و شــرعی اســت، امــا اکثریــت فقهــا اتفــاق نظــر دارنــد کــه وجــود مهــر رکــن عقــد نــکاح 
ــدون ذکــر مهــر منعقــد شــود )مغنیــه، ۱۳۷۹، ص ۷۳؛ القــدوری، ۱۴۱۸ ق، ص ۱۴۷(. به‌عبارت‌دیگــر،  ــد ب نیســت و عقــد می‌توان
ــه  ــن عمــل در فق ــه ای ــدون ذکــر مهــر منعقــد می‌شــود، ب ــکاح ب ــی ن ــه نیســت. وقت ــد عــوض در معامل ــکاح همانن ــه در ن مهری
ــدون  ــوان ب ــی، ۱۳۹۲، ص ۳۱۷(. پــس می‌ت ــه می‌شــود. )موســوی خمین ــی مفوضــه البضــع گفت ــن زن ــه چنی تفویــض بضــع و ب
اشــاره بــه مهــر، نــکاح را منعقــد ســاخت، ولــی در هــر صــورت مهــر بعــد از عقــد تعییــن و پرداخــت خواهــد شــد )مــاده‌ی ۱۰۸۷ ق. 
م.( امــا گاهــی شــرط می‌شــود کــه زن هیــچ مهــری نداشــته باشــد کــه ایــن شــرط نامشــروع و باطــل اســت؛ زیــرا اســتحقاق مهــر 
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یــک الــزام قانونــی و شــرعی اســت. حتــی بعضــی معتقدنــد ایــن شــرط، عقــد را نیــز باطــل می‌کنــد؛ امــا همان‌طــور کــه گفتیــم 
مهــر رکــن اصلــی و شــرط صحــت نــکاح نیســت )۱۰۸۱ ق.م.( و نبایــد بــه عقــد خللــی برســاند.

ــف شــوهر شــناخته  ــوان حــق زن و تکلی ــه به‌عن ــد ازدواج در مصــر اســت ک ــر، یکــی از اجــزای اساســی عق ــا مَه ــه ی مهری
ــت. ــی زن اس ــت مال ــن امنی ــدف آن تأمی ــرد و ه ــرار می‌گی ــق ق ــورد تواف ــم ازدواج م ــل از مراس ــغ قب ــن مبل ــود. ای می‌ش

چارچــوب قانونــی حاکــم بــر مهریــه در مصــر به‌طــور پیچیــده‌ای بــا قوانیــن اســامی و مفــاد منــدرج در قانــون اساســی مصــر 
ــد  ــی مصــر سلســله مراتبــی از قوانیــن را تعییــن می‌کن ــون اساســی جمهــوری عرب و قوانیــن موضوعــه گــره خــورده اســت. قان
کــه در آن خــود قانــون اساســی بالاتریــن مرجــع را دارد و پــس از آن قوانیــن پارلمانــی، احــکام ریاســت جمهــوری و تصمیمــات 
مختلــف اداری قــرار می‌گیرنــد. )دیده‌بــان حقــوق بشــر )HRW(، طــاق از عدالــت: دسترســی نابرابــر زنــان بــه طــاق در مصــر، 
E1608، ۱ دســامبر https://www.refworld.org/reference/countryrep/hrw/2004/en/40244 ،۲۰۰۴ ]دسترســی در ۲۵ 

ژوئیــه ۲۰۲۵[(
طبــق قانــون اساســی ســال ۱۹۷۱ کشــور مصــر، مبانــی شــرعی اســام در قالــب فقــه حنفــی به‌صــورت رســمی به‌عنــوان 
ــا وجــود تغییراتــی کــه در قانــون اساســی  مبــدأ قانون‌گــذاری انتخــاب شــده اســت )آل مدکــس، ۱۳۸۵: ۴۶۲-۴۵۹(. از طرفــی ب
مصــر در ســال‌های متمــادی رخ داد، هنــوز مــاده ۲ آن کــه دیــن رســمی کشــور مصــر را اســام و منبــع اصلــی تقنیــن را مبانــی 
شــریعت اســامی قــرار می‌دهــد1،‌ تغییــر نکــرده اســت؛ زیــرا علمــای اســامی در مصــر همــواره بــر ایــن امــر تأکیــد داشــته و مانــع 
ــون احــوال  ــع اســامی شــدند. )احمدشــاکر، ۱۴۰۷، ص ۲۳ و غــراب، ۱۹۸۶، ص ۱(. در مصــر اولیــن قان انحــراف قوانیــن از مناب
ــا اوایــل قــرن بیســتم قضــات در صــدور حکــم  ــواده در ســال ۱۹۱۵ تصویــب شــد. ت شــخصیه در خصــوص تنظیــم روابــط خان
قضایــی ملــزم بــه رعایــت آرای فقهــای حنفــی بودنــد و در صــورت وجــود اختــاف، بایــد عقیــده‌ی مشــهور فقهــای مذهــب حنفــی 
ــا قانون‌گــذاری بــه روش کشــورهای  ــا ب ــد. بــه تدریــج از دهه‌هــای دوم و ســوم قــرن بیســتم، تــاش شــد ت را اعمــال می‌کردن
ــرد. )مناقبــی، ۱۳۸۶، ص ۷۱(. در هــر صــورت، ایــن اصلاحــات،  ــون احــوال شــخصیه نیــز صــورت گی ــی اصلاحاتــی در قان غرب
وصــف اســامی مقــررات را دچــار خدشــه نکــرد. )قانــون احــوال شــخصیه ۱۳۹۸ منــدرج در ســایت شــفقتنا( و امــروزه به‌تبــع قانــون 
اساســی، قانــون احــوال شــخصیه، بــر مبنــای قــول مشــهور فقهــای حنفــی اســت )جمــالان و دیگــران، ۱۴۰۰( و لــذا در مــاده‌ی 
۳ ایــن قانــون بــه ایــن امــر اشــاره دارد کــه در صورتــی کــه نــص قانونــی بــرای رفــع خصومــت پیــدا نشــد، بایــد بــه فقــه حنفــی 
رجــوع کــرد.2 )مصاحبــه دیده‌بــان حقــوق بشــر بــا قاضــی، قاهــره، ۱ ژوئیــه ۲۰۰۴. مــاده ۵، قانــون شــماره ۱۰ )۲۰۰۴(( بنابرایــن 
در قانــون مصــر، مفهــوم »مهریــه« از شــریعت حنفــی کــه نظــام حقوقــی اســامی اســت، گرفتــه شــده اســت. شــریعت حنفــی 
بــر چهــار منبــع اصلــی بنــا شــده اســت: قــرآن، ســنت )اعمــال پیامبــر اســام(، قیــاس )اســتدلال قیاســی( و اجمــاع )اجمــاع میــان 
علمــا( در نتیجــه در نظــام حقوقــی مصــر، مهریــه )صــداق( به‌عنــوان یکــی از حقــوق مالــی زوجــه در عقــد نــکاح، بــر اســاس فقــه 
حنفــی و قوانیــن مــدون احــوال شــخصیه )ماننــد قانــون شــماره ۱ ســال ۲۰۰۰( تنظیــم می‌شــود. در نظــام حقوقــی مصــر، تضمیــن 
پرداخــت مهریــه پیــش از تحقــق کامــل ازدواج- یعنــی پیــش از هم‌زیســتی زوجیــن- یکــی از جنبه‌هــای کلیــدی قراردادهــای 

1- مادة 2 قانون اساسی مصر: اسلام دین و آیین حاکم بر کشور و عربی زبان رسمی و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است.
2- مــادة 1 قانــون مدنــی مصــر: درصــورت نبــودن قانــون قابــل اجــرا، قاضــی بــه اقتضــای عــرف و درصــورت نبــودن عــرف، بــه اقتضــای اصــول شــریعت اســامی و 

درصــورت نبــودن چنیــن اصولــی، بــه اقتضــای قواعــد عدالــت حکــم صــادر می‌کنــد.
مادة 3 قانون احوال شخصیة مصر: در مسائل احوال شخصیه، چنانچه نص قانونی موجود نباشد، به قول ارجح در مذهب حنفی عمل می‌شود.
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ازدواج اســامی اســت کــه ریشــه در فقــه حنفــی و قوانیــن وضعیــت شــخصی مصــر دارد.1 مهریــه )مهــر(، تعهــدی مالــی از ســوی 
زوج بــه زوجــه، به‌عنــوان ابــزاری بــرای تأمیــن امنیــت اقتصــادی زنــان در چارچــوب شــریعت اســامی عمــل می‌کنــد. بــر اســاس 
قانــون شــماره 25 ســال 1929 مصــر )بــا اصلاحــات بعــدی، به‌ویــژه قانــون شــماره 1 ســال 2000(، مهریــه بــه دو بخــش تقســیم 
ــر( کــه در صــورت  م( کــه پیــش از عقــد یــا در زمــان آن پرداخــت می‌شــود و مهریــه مؤخــر )مُؤَخَّ می‌شــود: مهریــه مقــدم )مُقَــدَّ
طــاق یــا فــوت شــوهر قابــل مطالبــه اســت تضمیــن پرداخــت مهریــه مقــدم پیــش از هم‌زیســتی، از حقــوق مالــی زوجــه در برابــر 
عــدم تحقــق ازدواج محافظــت می‌کنــد. مــاده 20 قانــون شــماره 25 ســال 1929 )بــا اصلاحــات(2 مقــرر مــی‌دارد کــه در صــورت 
انعقــاد قــرارداد ازدواج معتبــر امــا عــدم تحقــق هم‌زیســتی، زوجــه مســتحق دریافــت کامــل مهریــه مقــدم و نیمــی از مهریــه مؤخــر 
اســت. ایــن مکانیســم حقوقــی کــه بخشــی از اصلاحــات قانونــی قــرن بیســتم و اوایــل قــرن بیســت ‌و یکــم مصــر بــرای تقویــت 
جایــگاه زنــان اســت، بــا اصــول اســامی عدالــت هم‌خوانــی دارد. بــا ایــن حــال، عرف‌هــای اجتماعــی و نابرابری‌هــای جنســیتی 
ــه  ــدم پرداخــت مهری ــره، 1369: 120-125(. ع ــو زه ــد )أب ــوق ایجــاد می‌کنن ــن حق ــل ای ــرای کام ــرای اج ــی ب ــان موانع همچن
ــه در حفــظ تعــادل حقوقــی و اجتماعــی  ــر نقــش محــوری مهری ــد کــه ایــن امــر ب ــرارداد ازدواج را باطــل کن ــد ق مقــدم می‌توان
در روابــط زناشــویی تأکیــد دارد. ایــن چارچــوب، ترکیبــی از اصــول اســامی و اصلاحــات مــدرن را منعکــس می‌کنــد کــه بــرای 
ــی و  ــنهوری 2009،2، 100-105؛ مرس ــت. )س ــده اس ــی ش ــتر ازدواج طراح ــان در بس ــادی زن ــیب‌پذیری‌های اقتص ــش آس کاه
البــدراوی،2010: 150-155(. هــدف از تصویــب قانــون شــماره ۱۰ ســال ۲۰۰۴ کــه دادگاه‌هــای خانــواده را در مصــر تأســیس کــرد، 
ایجــاد چارچوبــی ســاختارمندتر بــرای رســیدگی بــه اختلافــات خانوادگــی، از جملــه اختلافــات مربــوط بــه مهریــه، بــود. مــاده ۵ این 
قانــون، ایجــاد دفاتــر حــل اختــاف خانوادگــی بــا حضــور متخصصــان حقوقــی، اجتماعــی و روانشناســی را الزامــی می‌کنــد و از 
ایــن طریــق، دسترســی بــه مراجــع قانونــی را بــرای زنانــی کــه بــه دنبــال احقــاق حقــوق مهریــه خــود هســتند، افزایــش می‌دهــد. 
ــه بی‌اطــاع هســتند و ممکــن اســت از  ــورد مهری ــوق خــود در م ــان از حق ــی، بســیاری از زن ــن پیشــرفت‌های قانون علیرغــم ای
مفــادی کــه بــه آن‌هــا اجــازه می‌دهــد در قراردادهــای ازدواج شــرایط را مذاکــره کننــد، مطلــع نباشــند. ایــن قانــون، اختیــار قضایــی 
قابــل توجهــی را مجــاز می‌دانــد و دادگاه‌هــا را قــادر می‌ســازد تــا میــزان آســیب را در مهریــه معینــه تفســیر کــرده و بــر اســاس 

آن در مــورد ضمانت‌هــای مالــی مرتبــط تصمیــم بگیرنــد. )صالــح، أحمــد 2015: 185-180(
بنابرایــن مهریــه نیــز در حقــوق مصــر طبــق فقــه حنفــی، حقــی بــرای زوجــه بــر ذمــه‌ی زوج معرفــی می‌شــود کــه پرداخــت 
ــی ارزش و  آن واجــب اســت. )ابوزهــره، ۱۳۶۹ ق، ص ۱۶۹( و لازم اســت کــه مهــر مالیــت و حلیــت شــرعی داشــته باشــد؛ یعن
قابلیــت دادوســتد اقتصــادی را دارا باشــد )سرخســی، 1414 ق، ص 80( پــس مثــاً آب دریــا و شــراب را نمی‌تــوان به‌عنــوان مهــر 

قــرار داد. در صــورت عــدم رعایــت ایــن مــورد، مهــر باطــل خواهــد بــود و مهرالمثــل بــه زن تعلــق خواهــد گرفــت.

1-2. ضمانت اجرا و مسئولیت زوجین در قبال مهریه
بــا انعقــاد عقــد نــکاح زوجــه مالــک مهــر می‌شــود و می‌توانــد آن را مطالبــه کنــد. شــوهر نیــز موظــف اســت آن را پرداخــت کنــد؛ 
امــا گاهــی ممکــن اســت مهریــه تلــف شــود یــا معیــوب و دارای نقــص شــود. در ایــن صــورت چــه ضمانتــی بــر عهــده زوج یــا 

زوجــه خواهــد بــود؟
https://www.egypt. :1- قانــون رقــم 131 لســنة 1948 بإصــدار القانــون المدنــی، الجریــدة الرســمیة، العــدد 23، 13 أغســطس 1948. ]متــن کامــل در دســترس در

]pdf.131/gov.eg/arabic/laws/1948
/https://www.moj.gov.eg :2- )1920(. قانون الأحوال الشخصیة )قانون رقم 25 لسنة 1920(. در دسترس از
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ضمانــت معاوضــی در عقــد نــکاح مــورد قبــول نیســت اگرچــه برخــی قائــل بــه شــبه معاوضــی بــودن آن هســتند. ممکــن 
اســت وقتــی بــه برخــی احــکام مهــر و نــکاح توجــه می‌کنیــم، ایــن دیــدگاه پیــش آیــد کــه نــکاح.1 بــا توجــه بــه مــاده‌ی 1081 
قانــون مدنــی یــک عقــد معاوضــی اســت و مهــر هــم در آن، جایــگاه یــک عــوض دارد. )جمــالان و دیگــران،1400، ص 279( 
ــل اســتمتاع زوج از  برخــی از تعاریــف و نظراتــی کــه در مــورد مهــر بیــان شــده اســت، همچــون در نظــر گرفتــن مهــر در مقاب
زوجــه یــا وجــود برخــی از احــکام معامــات ماننــد حــق حبــس کــه در مــورد مهــر وجــود دارد، ایــن شــائبه را تأییــد می‌کنــد؛ امــا 
ــه آیــات  ــکاح می‌نگریــم، متوجــه می‌شــویم کــه ایــن گمــان خطاســت. از طرفــی توجــه ب ــه مهــر و ن ــر ب وقتــی به‌طــور دقیق‌ت
قــرآن نشــان می‌دهــد کــه مهــر در نــکاح جنبــه‌ی معاوضــی نــدارد و بــا توجــه بــه قرینه‌هــای موجــود، می‌تــوان برداشــت‌های 
دیگــری از برخــی واژه‌هــا داشــت. )شــکری،1390 ص 6(. همین‌طــور توجــه بــه احــکام مهــر و نــکاح، نشــان می‌دهــد کــه مهــر 
ــود معاوضــی  ــرد. )سرخســی، 1414 ق، ص 62( چراکــه برخــاف عق ــرار نمی‌گی ــوان یــک عــوض ق ــل اســتمتاع و به‌عن در مقاب
مثــل بیــع کــه طرفیــن بــا عقــد مالــک عوضیــن می‌شــوند، در نــکاح، مــرد بــا وجــود پرداخــت مهریــه، مالــک زن یــا بــه عبارتــی 
مالــک بضــع نمی‌شــود؛ بلکــه حــق انتفــاع از آن را پیــدا می‌کنــد. )ثمنــی و بهرامــی، ۱۳۹۷( وجــود قواعــدی ماننــد امــکان انعقــاد 
عقــد نــکاح بــدون ذکــر مهــر، جریــان نداشــتن خیــار غبــن در مهــر و اینکــه اگــر مهــر فاســد و درنتیجــه باطــل باشــد، بــه عقــد 
لطمــه‌ای نمی‌زنــد و اینکــه بــا الفــاظ معاوضــه امــکان انشــای عقــد نــکاح وجــود نــدارد و اینکــه هــر عیبــی در نــکاح موجــب خیــار 
عیــب نمی‌شــود، نشــان می‌دهــد کــه مهــر فــرع بــر عقــد و یکــی از آثــار آن اســت و ماهیــت حقیقــی نــکاح، غیراقتصــادی اســت 

)جمــالان و دیگــران، ۱۴۰۰، 278(.
طبــق ضمانیــد کــه بــر اســاس قاعــده فقهــی »علــی الیــد مــا اخــذت حتــی تودیــه« می‌باشــد وقتــی شــخصی مالــی را در 
تصــرف خــود دارد کــه بایــد به‌عنــوان عــوض بــه طــرف دیگــر بدهــد یــد او نســبت بــه آن، یــد ضمانــی غیــر عدوانــی اســت و 
مســئولیت او این‌گونــه خواهــد بــود کــه در صــورت تلــف آن بایــد مثــل یــا قیمــت آن را بدهــد. منظــور از ضامــن بــودن زوج کــه 

در مــاده 1084 ق. م آمــده همیــن ضمــان اســت؛ بنابرایــن قــرارداد مهــر یــا نــکاح دچــار خلــل نمی‌گــردد.
در عیــن حــال در فروضــی ضمانــت و مســئولیت پرداخــت مهریــه بــر عهــده زوجــه اســت. ضمانــت زوجــه در برابــر مهریــه را 
زمانــی می‌تــوان تصــور کــرد کــه زوج کل یــا بخشــی از مهریــه را بــه زوجــه پرداخــت کــرده باشــد ولــی بــه عللــی کــه در ادامــه 

ذکــر می‌شــود، پرداخــت آن از عهــده زوج ســاقط شــده باشــد.
ــان در چارچــوب  ــوق زن ــری از حق ــه بخــش جدایی‌ناپذی ــورد مهری ــت« در م ــت عــدم کفای ــون مصــر، مفهــوم »ضمان در قان
ازدواج اســت. طبــق فقــه اســامی و قوانیــن احــوال شــخصیه مصــر، زن پــس از ازدواج مســتحق دریافــت مهریــه خــود اســت کــه 
شــامل بخــش معــوق و هرگونــه ضمانــت مالــی اضافــی اســت کــه ممکــن اســت در عقــد ازدواج قیــد شــود. ایــن ضمانــت مالــی 
بــرای تأمیــن حقــوق زن و تضمیــن جبــران ســهم او در ازدواج، به‌ویــژه در مــوارد طــاق یــا رد ازدواج، بــه کار مــی‌رود. مداخــات 
قضایــی در مــورد مهریــه می‌توانــد ناشــی از دلایــل مختلفــی باشــد، از جملــه عــدم تأمیــن نفقــه، بیمــاری روانــی، غیبــت یــا حبــس 
شــوهر. عــاوه بــر ایــن، آســیب )ضــرر( کــه شــامل اشــکال مختلــف آســیب ماننــد خشــونت جســمی یــا کلامــی، تعــدد زوجــات 
یــا محرومیــت از رابطــه زناشــویی می‌شــود، نیــز دلیــل معتبــری بــرای درخواســت طــاق قضایــی و رســیدگی بــه مســائل مهریــه 

. ست ا
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1-3. موارد سقوط کل مهریه در ایران و مصر
مهریــه در قانــون ایــران حــق زوجــه اســت و بایــد بــه او داده شــود. در حقــوق ایــران طرفیــن می‌تواننــد هنــگام عقــد راجــع بــه 
مهــر توافقــی نکننــد و بعــداً راجــع بــه آن تصمیــم بگیرنــد امــا ایــن شــرط کــه زن اصــاً مهــری نداشــته باشــد باطــل اســت و اگــر 
نزدیکــی صــورت گرفتــه باشــد مهرالمثــل بــه او داده می‌شــود. همیــن طــور اگــر راجــع بــه مهــر توافقــی صــورت نگیــرد و قبــل از 
نزدیکــی طــاق انجــام شــود مهرالمتعــه بــه زوجــه داده می‌شــود. بــا همــه این‌هــا مــواردی پیــش می‌آیــد کــه حــق زوجــه نســبت 

بــه مهــر ســاقط می‌شــود و هیــچ مهــری بــه او تعلــق نمی‌گیــرد.
زمانــی کــه مهــر ضمــن عقــد مشــخص شــده و عقــد نــکاح قبــل از نزدیکــی بــه جهتــی از جهاتی کــه در مــواد 1121 تــا 1128 
ق. م ذکــر شــده فســخ شــود. در ایــن مــورد بنــا بــر مــاده 1101 ق. م حــق زوجــه نســبت بــه مهــر ســاقط می‌شــود و نمی‌توانــد 

آن را مطالبــه کنــد.
زمانــی کــه مهــر ضمــن عقــد مشــخص نشــده و پیــش از این‌کــه نزدیکــی صــورت گیــرد یکــی از زوجیــن فــوت کنــد یــا 
نــکاح فســخ شــود از آن جــا کــه شــرایط پرداخــت مهرالمثــل و مهرالمتعــه هــم وجــود نــدارد بنابرایــن زوجــه حقــی بــرای دریافــت 

مهــر نخواهــد داشــت.
زمانــی کــه فســخ عقــد بــه ایــن دلیــل باشــد کــه زن تدلیــس نمــوده و مــرد را فریــب داده اســت1 حتــی اگــر نزدیکــی هــم 
انجــام شــده باشــد حــق زوجــه نســبت بــه مهــر ســاقط می‌شــود )محقــق دامــاد، 1387، ص 279(. برخــاف دو مــورد قبــل کــه 
دربــاره آن‌هــا اتفــاق نظــر وجــود دارد در ایــن مــورد اختلاف‌نظــر هســت. برخــی معتقدنــد بــا وقــوع نزدیکــی مهــر اســتقرار پیــدا 
کــرده اســت و دلیلــی بــرای ســقوط مهــر وجــود نــدارد. ضمــن این‌کــه بــا توجــه بــه مــاده 1082 و مفهــوم مخالــف مــاده 1101 

ق. م می‌تــوان ایــن نظــر را برداشــت کــرد )صفایــی و امامــی، ص 197(
طبــق مــاده 1098 ق. م چنانچــه بــه دلایلــی مثــل این‌کــه معلــوم شــود زوجــه از خویشــان زوج اســت کــه امــکان ازدواج بــا 
او وجــود نــدارد عقــد نــکاح باطــل باشــد و نزدیکــی هــم انجــام نشــده باشــد زن اســتحقاق مهــر نخواهــد داشــت. از آن جایــی کــه 
عقــد باطــل بــوده پرداخــت مهرالمســمی دلیلــی نــدارد. هم‌چنیــن چــون نزدیکــی انجــام نشــده پرداخــت مهرالمثــل هــم منتفــی 

. ست ا
در حقوق مصر در موارد زیر که انحلال نکاح پیش از نزدیکی انجام شود؛ تمام مهر ساقط می‌شود.

چنانچــه علــت جدایــی کــه باعــث انحــال نــکاح شــده زوجــه باشــد. مثــل این‌کــه مرتــد شــود یــا بعــد از بلــوغ عقــد را فســخ 
کنــد )کاســانی ج 2، 1406: 295(

چنانچه زوج اقدام به فسخ عقد کند. مثل این‌که پس از افاقه از جنون اقدام به این امر کند.
در صورتــی کــه ولــی زوجــه ســبب انحــال عقــد باشــد؛ ماننــد این‌کــه نــکاح را بــه علــت این‌کــه زوج هــم کفــو زوجــه نبــوده 
فســخ کنــد. چــون فســخ از جانــب ولــی زوجــه ماننــد فســخ از جانــب خــود او می‌باشــد بنابرایــن زوجــه اســتحقاق مهــر نخواهــد 

داشــت. )صادقــی، 1391: 22(
زوجــه می‌توانــد در صورتــی کــه اهلیــت داشــته باشــد کل مهــر را بــه زوج هبــه یــا ابــراء کنــد و باعــث ســقوط مهــر شــود. ابــراء 
بــه معنــای چشم‌پوشــی داوطلبانــه زوجــه از مهریــه اســت کــه بایــد بــدون اکــراه یــا فشــار انجــام شــود. بــر اســاس فقــه حنفــی، 
ــن  ــت شــود )اب ــد به‌صــورت رســمی ثب ــا بای ــدارد، ام ــت زوج ن ــه رضای ــاز ب ــه نی ــه اســت ک ــی یک‌جانب ــک عمــل حقوق ــراء ی اب
1-  منظــور از تدلیــس ســکوت نســبت بــه عیــب خــارج از خلقــت بــا وجــود علــم بــر آن یــا ادعــای وجــود ســامت یــا صفتــی اســت کــه وجــود نــدارد. در ایــن صــورت 

ایــن اختیــار بــرای زوج خواهــد بــود کــه بــرای گرفتــن مهــر بــه زوجــه یــا بــه شــخص دیگــری کــه موجــب تدلیــس شــده رجــوع کنــد.
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عابدیــن، ۱۹۹۲، ج ۴، ص ۳۱۲(. مــاده ۱۷ قانــون احــوال شــخصیه مصــر نیــز ایــن حــق را بــرای زوجــه بــه رســمیت می‌شناســد، 
مشــروط بــر اینکــه رضایــت کامــل و آگاهانــه باشــد )الشــناوی، ۲۰۱۰، ص ۲۵۰(.

طــاق خلــع یکــی از شــایع‌ترین مــوارد ســقوط مهریــه در حقــوق مصــر اســت. در ایــن نــوع طــاق، زوجــه بــا توافــق بــا زوج، 
در ازای چشم‌پوشــی از تمــام یــا بخشــی از مهریــه، درخواســت انحــال نــکاح می‌کنــد )القانــون رقــم ۱ لســنة ۲۰۰۰، المــادة ۲۰(. 
بــر اســاس فقــه حنفــی، اگــر زوجــه به‌طــور کامــل از مهریــه خــود صرف‌نظــر کنــد، ایــن حــق به‌طــور کامــل ســاقط می‌شــود 
ــا از  ــا در دادگاه ثبــت شــود ت )ابــن عابدیــن، ۱۹۹۲، ج ۳، ص ۴۵۶(. ایــن توافــق بایــد به‌صــورت کتبــی و در حضــور شــاهدین ی

نظــر قانونــی معتبــر باشــد.

1-4. موارد تنصیف مهریه در ایران و مصر
هرچنــد در حقــوق ایــران طبــق مــاده 1082 ق. م زن بــا عقــد مالــک تمــام مهــر می‌شــود و حــق هــر گونــه دخــل و تصرفــی در 
ــون پیش‌بینــی شــده کــه طبــق  ــه نصــف مهــر به‌طــور کامــل نمی‌باشــد و مــواردی در قان ــن مالکیــت نســبت ب ــا ای آن دارد ام
آن‌هــا حــق زن نســبت بــه نصــف مهــر ســاقط می‌شــود و او تنهــا حــق مطالبــه نصــف مهــر را خواهــد داشــت کــه در زیــر بــه 

آن‌هــا خواهیــم پرداخــت.
طبــق مــاده 1092 ق. م چنانچــه مهــر ضمــن عقــد مشــخص شــده اســت اگــر پیــش از وقــوع نزدیکــی طــاق انجــام شــود 
زوجــه اســتحقاق نصــف مهــر را خواهــد داشــت. اگــر مهــر تعییــن نشــده باشــد و قــرار بــوده شــخص دیگــری مهــر را تعییــن کنــد 
و ایــن شــخص قبــل از تعییــن مهــر و وقــوع نزدیکــی فــوت کنــد در صــورت طــاق، مهرالمتعــه تنصیــف می‌شــود. )جعفــری 
ــر  ــوت داور اگ ــه مهرالمســمی اســت و در صــورت ف ــوط ب ــاده 1092 مرب ــد م ــل عــده‌ای معتقدن لنگــرودی، 1386: 143( در مقاب
طرفیــن داور دیگــری را انتخــاب نکننــد یــا خــود دربــاره مهــر تراضــی نکننــد اختیــار تعییــن مهــر بــا دادگاه می‌باشــد )کاتوزیــان، 

ــم 1089 و 1092( 1394: ذیل
ــه دلیــل عنــن یــا  ــر قســمت دوم مــاده 1101 ق. م هنگامــی کــه مهــر ضمــن عقــد مشــخص شــده و عقــد نــکاح ب بنــا ب
ناتوانــی جنســی مــرد فســخ شــود نصــف مهــر بــه زن تعلــق می‌گیــرد. در مــورد زمانــی کــه مهــری ضمــن عقــد تعییــن نشــده 
و فســخ بــه علــت عنــن موجــب انحــال نــکاح می‌شــود برخــی معتقدنــد زوجــه اســتحقاق نصــف مهرالمثــل را خواهــد داشــت 
)محقــق دامــاد، 1387، ص 280(؛ امــا برخــی بــه ایــن مــورد اشــاره‌ای نکرده‌انــد و معتقدنــد اصــولًا در صــورت فســخ نــکاح پیــش از 
نزدیکــی مهــری بــه زن تعلــق نمی‌گیــرد و حکــم بیــان شــده اســتثنائی بــر قاعــده اســت کــه فقهــای امامیــه بــر اســاس روایــات 

ــی، 1394: 196(. ــی؛ امام ــد )صفای ــان کرده‌ان بی
مــورد دیگــری کــه می‌تــوان بــه آن اشــاره کــرد مــاده 1097 ق. م می‌باشــد کــه تنصیــف مهــر در نــکاح موقــت را بیــان کــرده 
اســت. طبــق ایــن مــاده چنانچــه زوج در نــکاح موقــت، پیــش از نزدیکــی از حــق خــود نســبت بــه مــدت باقی‌مانــده صرف‌نظــر 

کنــد یــا به‌اصطــاح بــذل مــدت کنــد نصــف مهــر بــه زوجــه تعلــق می‌گیــرد.
طبق فقه حنفی و در حقوق مصر در مواردی نصف مهر ساقط می‌شود:

چنانچــه مهــر ضمــن عقــد مشــخص شــده باشــد و قبــل از نزدیکــی و یــا خلــوت طــاق انجــام شــود نصــف مهریــه بــه زوجــه 
ــر از ده درهــم باشــد  ــان شــده اســت. اگــر مهــر تعیین‌شــده کم‌ت ــز بی ــره نی ــه 237 ســوره بق ــن حکــم در آی ــرد. ای ــق می‌گی تعل

عــاوه بــر نصــف آن پنــج درهــم دیگــر نیــز بــه زوجــه تعلــق می‌گیــرد. )کاســانی، 1406، ج 2، ص ۲۹۸(
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در صورتــی کــه نــکاح بــه دلایلــی ماننــد وجــود عیــب مخفــی در یکــی از طرفیــن )ماننــد ناتوانــی جنســی زوج یــا بیمــاری 
مخفــی( یــا تخلــف از شــروط منــدرج در عقدنامــه فســخ شــود و ایــن فســخ قبــل از نزدیکــی رخ دهــد، زوجــه تنهــا مســتحق نصف 
مهریــه اســت. مــاده ۹ قانــون احــوال شــخصیه مصــر ایــن موضــوع را تأییــد می‌کنــد و بیــان مــی‌دارد کــه در صــورت فســخ قبــل 
از دخــول، مهریــه بــه نصــف کاهــش می‌یابــد، مگــر اینکــه زوجــه به‌طــور داوطلبانــه از کل مهریــه چشم‌پوشــی کنــد )الشــناوی، 
۲۰۱۰، ص ۲۳۰(. در فقــه حنفــی نیــز، الکاســانی ایــن اصــل را تأییــد کــرده و توضیــح می‌دهــد کــه فســخ قبــل از دخــول بــه دلیــل 

عــدم تکمیــل رابطــه زوجیــت، مهریــه را بــه نصــف محــدود می‌کنــد )الکاســانی، ۱۹۸۶، ج ۵، ص ۱۴۸(.
اگــر زوج قبــل از نزدیکــی یــا خلــوت در مــواردی مثــل این‌کــه وقتــی زوجــه مســلمان می‌شــود از اســام آوردن امتنــاع کنــد 

باعــث جدایــی باشــد نصــف مهــر بــه زوجــه تعلــق می‌گیــرد. )صادقــی، 1394، ص 136(
در صورتــی کــه زوج قبــل از نزدیکــی فــوت کنــد، زوجــه مســتحق نصــف مهریــه اســت. ایــن حکــم بــر اســاس فقــه حنفــی 
و مــاده ۱۷ قانــون احــوال شــخصیه مصــر اعمــال می‌شــود کــه تصریــح می‌کنــد در صــورت انحــال نــکاح بــه دلیــل فــوت زوج 
قبــل از دخــول، زوجــه حــق دریافــت نصــف مهریــه را دارد )الزحیلــی، ۲۰۰۶، ج ۹، ص ۷۲۰(. ایــن اصــل در رویــه قضایــی مصــر 
نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت )محکمــه النقــض، حکــم شــماره ۲۰۰۸/۳۲(. در حقــوق مصــر، مهریــه بــه دو بخــش معجــل 
)پرداخــت فــوری( و مؤجــل )پرداخــت در آینــده( تقســیم می‌شــود. در مــوارد ذکرشــده، نصــف شــدن مهریــه معمــولًا بــه کل مقــدار 
مهریــه )معجــل و مؤجــل( اعمــال می‌شــود، مگــر اینکــه در عقدنامــه شــرط خاصــی ذکــر شــده باشــد )الشــناوی، ۲۰۱۰، ص ۲۲۰(. 
در تمامــی مــوارد فــوق، اگــر زوجــه به‌طــور داوطلبانــه از کل یــا بخشــی از مهریــه چشم‌پوشــی کنــد )ابــراء(، ممکــن اســت مهریــه 
به‌طــور کامــل ســاقط شــود یــا بــه میــزان توافق‌شــده کاهــش یابــد )ابــن عابدیــن، ۱۹۹۲، ج ۴، ص ۳۱۲(. دادگاه‌هــای خانــواده 
مصــر در تفســیر ایــن احــکام بــه فقــه حنفــی و قوانیــن مــدون احــوال شــخصیه اســتناد می‌کننــد. هرگونــه اختــاف در ایــن مــوارد 

معمــولًا بــر اســاس شــواهد و اســناد عقدنامــه بررســی می‌شــود )محکمــه النقــض، حکــم شــماره ۲۰۰۵/۴۵(.

2. بحث
2-1. مصادیق ضمانت زوج

 چنانچــه گذشــت، در حقــوق مصــر، مهریــه )صــداق( به‌عنــوان یکــی از حقــوق مالــی زوجــه در عقــد نــکاح، بــر اســاس فقــه حنفــی 
ــد  ــوق مصــر می‌توان ــه در حق ــود. مهری ــم می‌ش ــون شــماره ۱ ســال ۲۰۰۰( تنظی ــد قان ــوال شــخصیه )مانن ــدون اح ــن م و قوانی
به‌صــورت نقــدی، عینــی یــا منفعــت باشــد )الشــناوی، ۲۰۱۰، ص ۲۲۰(. در صورتــی کــه مهریــه عینــی باشــد و ایــن مــال قبــل 
از تســلیم بــه زوجــه تلــف شــود، قواعــد مربــوط بــه ضمــان و تلــف مــال معیــن بــر آن اعمــال می‌شــود. بــر اســاس فقــه حنفــی، 
مهریــه دینــی اســت کــه بــر ذمــه زوج قــرار می‌گیــرد، امــا اگــر مــال معینــی به‌عنــوان مهریــه تعییــن شــده باشــد، زوج موظــف 
بــه تســلیم همــان مــال اســت )ابــن عابدیــن، ۱۹۹۲، ج ۳، ص ۴۶۰( و طبــق قاعــده »التلــف قبــل القبــض مــن مالــک« )تلــف مال 

قبــل از قبــض بــر عهــده مالــک اســت( اعمــال می‌شــود )الکاســانی، ۱۹۸۶، ج ۵، ص ۱۵۲(.

2-1-1. تلف مهریه نزد زوج

ســؤال: اگــر قبــل از این‌کــه مهــر تســلیم زن شــود دچــار عیــب و نقصــان شــود یــا تلــف شــود مســئولیت آن بــر عهــده چــه کســی 
؟ ست ا
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قانــون مدنــی ایــران در مــاده 1084 حکــم ایــن مســئله را مشــخص کــرده و مســئولیت را بــر عهــده زوج گذاشــته اســت. طبــق 
ایــن مــاده چنانچــه مهــر به‌صــورت عیــن معیــن تعییــن شــده باشــد و مشــخص شــود کــه هنــگام عقــد دارای عیــب بــوده یــا 
این‌کــه قبــل از تســلیم معیــوب بــوده و یــا از بیــن رفتــه اســت زوج ضامــن عیــب و تلــف خواهــد بــود. ایــن حکــم مطابــق نظــر 
مشــهور فقهــای امامیــه می‌باشــد کــه در مقابــل نظــری کــه بیــان می‌کنــد در ایــن وضعیــت، ضمــان به‌طــور معاوضــی اســت و 
قــرارداد راجــع بــه مهــر بایــد منفســخ شــده و در صــورت دخــول مهرالمثــل بــه زن تعلــق گیــرد معتقدنــد زوج ضامــن اســت؛ امــا 

ضمــان، ضمانیــد اســت. )محقــق دامــاد، 1387: 241؛ کاتوزیــان، 1388: ص 144(
پــس در صــورت تلــف مهــر قبــل از تســلیم آن بــه زوجــه، ضمــان بــه عهــده زوج اســت و بایــد مثــل یــا قیمــت آن را بدهــد. 
هــرگاه تلــف بــه علــت فعــل و تقصیــر زوج باشــد بنــا بــر اتــاف و تســبیب نیــز می‌تــوان وی را ضامــن دانســت. در صورتــی کــه 
تلــف ناشــی از فعــل زوجــه باشــد ماننــد ایــن اســت کــه زوجــه مهــر را قبــض کــرده دیگــر زوج مســئولیتی نــدارد )طوســی 1387 
ق، ج 4، ص 285(. اگــر تلــف بــه فعــل شــخص ثالثــی باشــد زوجــه می‌توانــد بــه زوج یــا آن شــخص بــرای گرفتــن مثــل یــا 

قیمــت رجــوع کنــد.
ــف  ــرد قیمــت روز تل ــرار گی ــد مــاک پرداخــت ق ــر دادن قیمــت مهــر شــد این‌کــه چــه روزی بای ــرار ب ــی کــه ق  در صورت
به‌عنــوان نظــر مشــهور بیــان شــده اســت امــا برخــی معتقدنــد قیمــت زمــان صــدور حکــم یــا پرداخــت و تســلیم بهتــر اســت و بــا 
قواعــد ضمانیــد متناســب‌تر اســت )محقــق دامــاد، 1387: 241؛ کاتوزیــان، 1388: ص 144(. نکتــه قابــل توجــه این‌کــه ضمانیــد 
زوج در صورتــی اســت کــه مهــر عیــن معیــن باشــد؛ چراکــه در مهــر کلــی قبــل از تعییــن مصــداق و تســلیم آن بحــث تلــف پیــش 
نمی‌آیــد. مگــر این‌کــه قبــل از تســلیم زوج مصــداق مهــر را صریحــاً مشــخص کــرده باشــند؛ بنابرایــن در صــورت تلــف مهــر، زوج 
ضامــن اســت زیــرا مقتضــای ماهیــت مهــر و نــکاح ایــن اســت کــه اگــر قائــل بــه انحــال مهــر باشــیم به‌نوعــی قبــول کردیــم 

کــه مهــر نقــش عــوض را در نــکاح دارد )کاتوزیــان، 1388: ص 142(.
در ایــن حالــت زوج مســئول تلــف مهریــه معینــه اســت، زیــرا مــال تــا زمــان تســلیم در مالکیــت او باقــی می‌مانــد و زوجــه 
بــه دلیــل عــدم دریافــت مــال، از مســئولیت تلــف معــاف اســت؛ بنابرایــن زوج موظــف اســت بــدل مهریــه را بپــردازد )الزحیلــی، 
۲۰۰۶، ج ۹، ص ۶۸۰(. بــدل مهریــه معمــولًا به‌صــورت ارزش مالــی مــال در زمــان عقــد یــا زمــان تلــف )بســته بــه توافــق یــا 
عــرف قضایــی( محاســبه می‌شــود. لــذا در مــاده ۱۷ قانــون احــوال شــخصیه مصــر )القانــون رقــم ۱ لســنة ۲۰۰۰( به‌طــور ضمنــی 
ایــن اصــل را تأییــد می‌کنــد، زیــرا زوج را مکلــف بــه پرداخــت مهریــه یــا معــادل آن در صــورت عــدم امــکان تســلیم می‌دانــد 

)الشــناوی، ۲۰۱۰، ص ۲۳۸(.1
در ایــن حالــت صورتــی کــه ارزش مهریــه معینــه در عقدنامــه مشــخص شــده باشــد )مثــاً بــه مبلــغ معینی توافق شــده باشــد(، 
زوج موظــف بــه پرداخــت همــان مبلــغ اســت؛ امــا اگــر ارزش مشــخص نشــده باشــد، دادگاه بــا اســتناد بــه نظــر کارشــناس، ارزش 
مهریــه معینــه در زمــان عقــد یــا تلــف را تعییــن می‌کنــد )محکمــه النقــض، حکــم شــماره ۲۰۱۰/۵۶(. در فقــه حنفــی، اگــر تلــف 
بــه دلیــل حادثــه‌ای غیرقابــل اجتنــاب )قــوه قاهــره( رخ دهــد، زوج همچنــان مســئول اســت، زیــرا مــال در مالکیــت او بــوده اســت 
)ابــن عابدیــن، ۱۹۹۲، ج ۴، ص ۳۱۵(. ایــن اصــل در حقــوق مصــر نیــز پذیرفتــه شــده اســت، مگــر اینکــه طرفیــن در عقدنامــه 
شــرط خاصــی )ماننــد معافیــت زوج در صــورت قــوه قاهــره( تعییــن کــرده باشــند. در رویــه قضایــی مصــر، دادگاه‌هــای خانــواده 
1- »إذا کان المهــر عینــاً معینــة، فتلفــت قبــل التســلیم بســبب غیــر منســوب إلــی الــزوج، فــإن علــی الــزوج أن یــؤدی بدل‌هــا إلــی الزوجــة، لأن التزامــه مــازال قائمــاً 
حتــی یســلم المهــر« )الســنهوری، الوســیط، ج ۴، ص ۵۶۸(. ایــن دیــدگاه منطبــق بــا مــاده 498 قانــون مدنــی مصــر اســت کــه بــه لــزوم تســلیم مهــر ســالم و قابــل انتفاع 

دلالــت دارد و در صــورت عیــب فاحــش، زن حــق مطالبــه بــدل را دارد.
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معمــولًا در چنیــن مــواردی زوج را مکلــف بــه پرداخــت معــادل ارزش مهریــه می‌کننــد. به‌عنــوان مثــال، در حکمــی از محکمــه 
النقــض )حکــم شــماره ۲۰۰۷/۳۴(، دادگاه تأکیــد کــرد کــه در صــورت تلــف مــال معیــن قبــل از تســلیم، زوج بایــد ارزش مالــی آن 
را بــه زوجــه بپــردازد، مگــر اینکــه توافــق دیگــری وجــود داشــته باشــد. ایــن ارزش معمــولًا بــر اســاس عــرف بــازار یــا ارزیابــی 

ــن می‌شــود. کارشناســی تعیی
همچنان‌کــه اکثریــت فقهــای حنفــی همچــون شــیخ سرخســی و کاســانی بــه ضمــان شــوهر اشــاره کرده‌انــد و زوج را موظــف 
دانســته‌اند چنانچــه مهــر معیــن پیــش از تســلیم بــه زوجــه تلــف شــد بــدل آن را تقدیــم کنــد. )سرخســی، 1414، ج 5، ص 74؛ 

کاســانی 1406: ج 2، ص 310(.

2-1-2. معیوب یا ناقص شدن مهریه قبل یا هنگام عقد

چنانچــه مشــخص شــود مهــر قبــل یــا هنــگام عقــد معیــوب بــوده اســت همان‌طــور کــه گفتیــم زوج ضامــن اســت و ضمــان 
این‌گونــه خواهــد بــود کــه زوجــه می‌توانــد بــا توجــه خیــار عیــب کــه در مــاده 422 ق. م بــه آن اشــاره شــده مهــر را فســخ کنــد 
و مثــل یــا قیمــت آن را مطالبــه کنــد. یــا این‌کــه از فســخ صرف‌نظــر کنــد و درخواســت ارش کنــد. هرچنــد ایــن نظــر مطابــق نظــر 
مشــهور فقهــا می‌باشــد صاحــب جواهــر آن را مطابــق قاعــده نمی‌دانــد. بــه نظــر او اگــر زوجــه بخواهــد از اختیــار خــود مبنــی بــر 
فســخ مهــر اســتفاده کنــد در ایــن حالــت نــکاح بــدون مهــر می‌شــود و در این‌جــا بایــد گفــت اگــر نزدیکــی صــورت گرفتــه باشــد 
مهرالمثــل واجــب می‌شــود و مطالبــه مثــل یــا قیمــت مهــر از زوج بــدون دلیــل بــه نظــر می‌رســد. بــه عقیــده صاحــب جواهــر 

ایــن نظــر مشــهور بــه اســتناد اجمــاع کــه دارای حجــت اســت این‌گونــه بیــان شــده اســت. )نجفــی، 1362: 31، 41(.
در حقــوق مصــر، اگــر مهریــه عینــی قبــل از عقــد یــا هنــگام عقــد معیــوب یــا ناقــص باشــد، زوجــه در صــورت آگاهــی از عیب 
می‌توانــد آن را بپذیــرد و در صــورت عــدم آگاهــی، حــق انتخــاب بیــن پذیــرش مــال بــا جبــران ارش یــا درخواســت فســخ مهریــه و 
دریافــت معــادل ارزش مــال ســالم یــا مهرالمثــل را دارد. زوج مســئول جبــران نقــص یــا ارائــه جایگزیــن اســت، مگــر اینکــه زوجــه 
صراحتــاً مــال معیــوب را پذیرفتــه باشــد. ایــن احــکام بــر اســاس فقــه حنفــی و مــواد قانونــی ماننــد مــاده ۹ و ۱۷ قانــون احــوال 

شــخصیه مصــر )القانــون رقــم ۱ لســنة ۲۰۰۰( و رویــه قضایــی اعمــال می‌شــود.

2-1-3. معیوب یا ناقص شدن مهریه بعد از عقد و قبل از تسلیم

هنگامــی کــه عیــب پــس از عقــد و قبــل از تســلیم مهــر بــه زوجــه ظهــور کنــد دو نظــر بیــان شــده اســت. نظــر اول بــا اســتناد 
بــه مــاده 425 ق. م بیــان می‌کنــد کــه عیبــی کــه بعــد از عقــد و قبــل از تســلیم در مهــر بــروز می‌کنــد هــم چــون عیــب ســابق 
اســت و بنابرایــن همــان نتیجــه‌ای را در بــر خواهــد داشــت کــه عیــب هنــگام عقــد دارد کــه در بــالا توضیــح داده شــد )کاتوزیــان، 
1388: 143(. نظــر دوم کــه نظــر مشــهور نیــز می‌باشــد، این‌گونــه اســت کــه مطابــق ضمانیــد زوج، فقــط امــکان گرفتــن ارش 
وجــود دارد؛ چراکــه مهــر هنــگام عقــد ســالم بــوده و اصــل، لــزوم مالکیــت زوجــه بــر آن اســت. در واقــع ایــن حالــت ماننــد ایــن 
ــه نظــر می‌رســد  ــا متناســب‌تر ب ــوق م ــا حق ــن نظــر ب ــد عــوض آن داده شــود. ای ــف شــده و بای اســت کــه بخشــی از مهــر تل

)صفایــی و امامــی، 1394، ص 173(
ــل  ــان عیــب فاحــش )غیرقاب ــد می در حقــوق مصــر اگــر عیــب موجــود در مهــر، قبــل از قبــض )تحویــل( ظاهــر شــود، بای
اغمــاض( و عیــب جزئــی )قابــل تحمــل( تفکیــک کــرد. در صورتــی کــه عیــب فاحــش باشــد کــه موجــب کاهــش محســوس در 
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ارزش یــا انتفــاع از مهــر شــود، زن می‌توانــد از تحویــل آن امتنــاع ورزد و درخواســت بــدل )مثــل یــا قیمــت( نمایــد، زیــرا تســلیم 
عیــن معیــوب، خــاف مقتضــای عقــد اســت؛ امــا اگــر عیــب کم‌اهمیــت باشــد و عــرف آن را قابــل گذشــت بدانــد، زن فقــط حــق 
مطالبــه ارش )تفــاوت بیــن قیمــت ســالم و معیــوب( دارد و نمی‌توانــد از دریافــت مهــر امتنــاع کنــد. منابــع فقهــی ماننــد »الوســیط 
فــی شــرح القانــون المدنــی« اثــر الســنهوری )ســنهوری 2009،2، 103( و نیــز فتــاوی دارالإفتــاء مصــر بــر ایــن تفکیــک صحــه 

می‌گذارنــد.
امــا سرخســی معتقــد اســت اگــر عیــب بعــد از عقــد و قبــل از قبــض بــدون تقصیــر طرفیــن بــه وجــود آمــده باشــد چنانچــه 
عیــب کــم باشــد زوجــه حقــی بــرای مطالبــه نخواهــد داشــت؛ چراکــه اگــر چنیــن عیبــی هنــگام عقــد هــم وجــود داشــت خیــاری 
ــا ایــن  ــد همــان مهــر دارای عیــب را قبــول کنــد ی ــاد باشــد زوجــه می‌توان ــرای او ثابــت نمی‌شــد؛ امــا اگــر عیــب حاصلــه زی ب
قیمــت روز عقــد نــکاح را درخواســت کنــد امــا حقــی بــرای دریافــت مابه‌تفــاوت مهــر ســالم و عــوض نــدارد؛ زیــرا ضمــان شــوهر 

نســبت بــه مهــر طبــق عقــد بــه خــود مهــر تعلــق می‌گیــرد نــه اوصــاف آن )سرخســی، 1414، ج ۵، ص 74(.
در قانــون مصــر اگــر عیــب بــه خاطــر فعــل خــود زوجــه ایجــاد شــده باشــد چــه عیــب کــم باشــد چــه زیــاد حقــی بــرای وی 
نخواهــد بــود و تنهــا همــان مهــر را دریافــت می‌کنــد. اگــر عیــب بــه خاطــر فعــل زوج ایجــاد شــده باشــد اگــر عیــب کــم باشــد 
زوجــه تنهــا می‌توانــد مهــر را بگیــرد و جبــران عیــب یــا ارش را نیــز مطالبــه کنــد ولــی نمی‌توانــد مهــر را رد کنــد و تقاضــا قیمــت 
آن را داشــته باشــد. در صورتــی کــه عیــب زیــاد باشــد هرچنــد کــه از ابوحنیفــه نقــل شــده کــه در این‌جــا اگــر زوجــه بخواهــد 
مهــر معیــوب را بگیــرد غیــر از آن حقــی نــدارد؛ امــا نظــر بهتــر ایــن اســت کــه زوجــه بتوانــد یــا مهــر معیــوب بــا ارش را بگیــرد 
یــا این‌کــه قیمــت روز عقــد را درخواســت کنــد )کاســانی،1406، ج ۲، ص 310( و لــذا مطابــق قواعــد عمومــی مســؤولیت مدنــی 
مصــر )مــاده 163 ق.م( اگــر شــوهر مقصــر در تلــف یــا معیــوب شــدن مهــر باشــد، زن نه‌تنهــا مســتحق بــدل مهــر اســت بلکــه 

می‌توانــد خســارت تأخیــر یــا زیــان ناشــی از آن را نیــز مطالبــه کنــد.
امــا در صورتــی کــه عیــب از جانــب اجنبــی ایجــاد شــده باشــد؛ اگــر عیــب کــم باشــد؛ زوجــه می‌توانــد مهــر معیــوب همــراه 
بــا ارش را از او مطالبــه کنــد. اگــر عیــب زیــاد باشــد؛ ایــن اختیــار را نیــز دارد کــه قیمــت روز عقــد را از زوج درخواســت کنــد و در 

ایــن صــورت زوج می‌توانــد بــرای گرفتــن خســارت بــه اجنبــی رجــوع کنــد. )عینــی،1420، ج ۵، ص 196(

2-2. موارد ضمانت زوجه نسبت به مهریه
بــا توجــه بــه صــور ســقوط کل یــا بخشــی از مهریــه از عهــده زوج در حقــوق ایــران و مصــر کــه در مباحــث قبلــی گذشــت، اگــر 
مهــر در مدت‌زمانــی کــه در تصــرف زوجــه بــوده از حالــت اصلــی خــود خــارج شــده باشــد به‌طــور مثــال معیــوب یــا تلــف شــده 

یــا چیــزی بــه آن اضافــه شــده باشــد، ضمــان زوجــه چگونــه اســت؟

2-2-1. ضمان زوجه نسبت به تلف و عیب مهر

اگــر مهریــه پــس از دریافــت از ســوی زوجــه و تصــرف در آن و ســقوط آن از عهــده زوج، تلــف یــا معیــوب شــود ضمــان زوجــه 
بــه شــرح ذیــل اســت.

در حقــوق ایــران در صورتــی کــه مهــر تلــف شــده باشــد زوجــه بایــد مثــل یــا قیمــت آن را بــه زوج بدهــد. همین‌طــور در 
مــوردی کــه بایــد نصــف مهــر بازگردانــده شــود؛ بایــد مثــل نصــف یــا قیمــت نصــف مهــر بــه زوج داده شــود. چنانچــه عیــن مهــر 
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از ملکیــت زوجــه خــارج شــده باشــد و بــه دیگــری انتقــال یافتــه باشــد؛ اگــر ایــن انتقــال بــا عقــدی لازم انجــام شــده باشــد کــه 
زوجــه نتوانــد آن را فســخ کنــد ماننــد ایــن اســت کــه مهــر تلــف شــده و همــان حکــم را دارد؛ امــا اگــر امــکان فســخ و انحــال 
عقــد بــرای زوجــه فراهــم باشــد وی می‌توانــد بــا فســخ عقــد، نصــف مهــر را بــه زوج بدهــد. در غیــر ایــن صــورت حکــم همــان 
اســت کــه بیــان شــد. در مــورد دادن قیمــت مهــر، قیمــت زمــان طــاق بایــد مــاک قــرار گیــرد. در مــورد معیــوب شــدن مهــر 
ــوان تفــاوت  ــر هــر مــورد به‌عــاوه ارش به‌عن ــا ب ــا نصــف مهــر بن ــز زوج اســتحقاق دریافــت کامــل ی در زمــان مالکیــت زن نی
قیمــت ســالم و معیــوب را خواهــد داشــت. هرچنــد برخــی معتقدنــد مثــل یــا قیمــت بــدون ارش بــه زوج تعلــق می‌گیــرد. )جعفــری 

لنگــرودی، 1386، ص 145(.
قانون‌گــذار مصــر در احــوال شــخصیه، گاهــی بــر اســاس مصلحــت، در مباحثــی ماننــد طــاق للضــرر، خلــع و… بــه مذاهــب 
فقهــی دیگــر غیــر از فقــه حنفــی رجــوع کــرده اســت؛ به‌ویــژه از مالکــی و نیــز برخــی اقــوال شــافعی اســتفاده شــده اســت.1 قواعــد 
عملــی مربــوط بــه مهــر نیــز در رویــه و شــروح مصــری بــر همــان مبانــی فقهــی اســتوار اســت، لــذا در حقــوق مصــر اگــر زن 
بــدون مجــوز، موجــب تلــف یــا عیــب مهــر شــود، حــق مطالبــه بــدل مهــر را نــدارد و تنهــا در حــد باقی‌مانــده از مهــر )در صــورت 
جزئــی بــودن عیــب( می‌توانــد مطالبــه داشــته باشــد. ایــن نکتــه در فقــه مالکــی )الزحیلــی، ۲۰۰۶، ج ۹، 726( و برخــی آراء شــافعی 
)الجزیــری،1424، ج 4، 130-131( نیــز مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه کــه قانون‌گــذار مصــری از آن‌هــا تأثیــر پذیرفتــه اســت و اگــر 
تلــف مهــر بعــد از قبــض توســط زوجــه صــورت گیــرد و بنــا بــر مــورد قــرار بــر برگشــت کل یــا نصــف مهــر بــه زوج باشــد، وی 
بایــد مثــل یــا قیمــت آن را بدهــد. )ابوزهــره، ۱۳۶۹ ق، ص 189؛ البــدراوی،2010: 153( در مــورد عیــب و نقصــان مهــر در صورتــی 
کــه طبــق شــرایط بایــد نصــف مهــر بــه شــوهر بازگــردد اگــر عیــب ایجــاد شــده توســط زوجــه کــم باشــد زوج تنهــا اســتحقاق 
همــان نصــف مهــر را خواهــد داشــت. )همان‌جــا( ولــی اگــر عیــب زیــاد و فاحــش باشــد ایــن اختیــار بــرای زوج وجــود دارد کــه 
همــان نصــف مهــر را بگیــرد یــا این‌کــه نصــف قیمــت مهــر در روز قبــض را مطالبــه کنــد. اگــر عیــب بــدون تقصیــر زوجــه هــم 
ایجــاد شــده باشــد همیــن حکــم جــاری اســت. در صورتــی کــه عیــب از جانــب شــخص ثالثــی ایجــاد شــده باشــد زوج عــاوه بــر 
نصــف مهــر می‌توانــد بــرای گرفتــن نصــف قیمــت عیــب یــا نقــص نیــز بــه شــخص ثالــث یــا زوجــه رجــوع کنــد. اگــر هــم عیــب 

از جانــب خــود زوج باشــد جــز گرفتــن نصــف مهــر حــق دیگــری نخواهــد داشــت. )صادقــی، 1394، ص 154(

2-2-2. ضمان زوجه نسبت به نمائات مهریه

هــرگاه قــرار بــر ایــن شــد کــه مهــر بــه زوج برگردانــده شــود تکلیــف افزایــش مــادی یــا معنــوی یــا همــان نمائــات کــه در زمــان 
مالکیــت زن ایجــاد شــده چیســت؟ نمائــات یــا متصــل اســت یــا منفصــل. نمائــات متصــل ماننــد فربــه شــدن حیــوان چــون از 
اصــل مهــر جــدا شــدنی نیســت در صورتــی کــه قــرار باشــد نصــف مهــر بــه زوج برگــردد نصــف ایــن نمائــات نیــز بــه او می‌رســد 
و زوج بایــد افزایــش قیمــت ناشــی از ارزش‌افــزوده شــده را بــه زوجــه بپــردازد. هرچنــد نظــر مشــهور ایــن اســت کــه اختیــار بــه 
زن داده شــود کــه بتوانــد عیــن مهــر را نگــه دارد و قیمــت نصــف آن را بــه زوج بدهــد؛ امــا نظــر اول قوی‌تــر بــه نظــر می‌رســد 
ــد گفــت  ــات منفصــل کــه از اصــل مهــر جــدا شــدنی می‌باشــد ماننــد میــوه درخــت بای ــان، 1388: 158(. در مــورد نمائ )کاتوزی
چــون ایــن نمائــات در زمانــی ایجــاد شــده کــه مهــر در مالکیــت زوجــه بــوده و در ملــک او ایجــاد شــده بنابرایــن همــه آن مــال او 

ــه زوج داده نمی‌شــود. ــود و چیــزی از آن ب خواهــد ب

/https://www.moj.gov.eg :1- . المذکرة الإیضاحیة لقانون رقم 25 لسنة 1920 )وتعدیلاته بقانون 1985/100( در دسترس از
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اگــر بنــا بــر شــرایط، قــرار بــر دادن قیمــت مهــر شــد در صورتــی کــه در فاصلــه زمانــی میــان نــکاح و انحــال آن قیمــت مهــر 
بــر مبنــای تغییــر ســطح قیمت‌هــا دچــار تغییــر شــده باشــد نظــر مشــهور فقهــای امامیــه ایــن اســت کــه زوجــه بایــد کم‌تریــن 
میــزان قیمــت را پرداخــت کنــد. چراکــه تغییــرات صــورت گرفتــه در قیمــت مهــر در زمانــی انجــام شــده کــه مهــر در ملکیــت زن 
بــوده اســت و نبایــد زوجــه را دربــاره آن مســئول دانســت. در حقــوق مصــر اگــر در صورتــی کــه مهــر تســلیم زوجــه شــده باشــد 
و قبــل از قضــاوت در مــورد تنصیــف مهریــه کــه دریــد زوجــه اســت مهــر دچــار افزایــش شــده باشــد؛ حــال ایــن افزایــش چــه 
برآمــده از اصــل مهــر باشــد ماننــد اســب کــه دارای کــره شــده یــا نــه مثــل بنایــی کــه در زمیــن ســاخته شــده، نصــف نمی‌شــود و 
همــه ایــن زیــادی حاصــل شــده متعلــق بــه زوجــه اســت و زوج تنهــا اســتحقاق نصــف مهــر را خواهــد داشــت. ولــی چنانچــه ایــن 
افزایــش ایجــاد شــده از اصــل مهــر بعــد از حکــم بــر تنصیــف مهــر حاصــل شــده باشــد چــون در واقــع در ملــک هــر دو ایجــاد 

ــه زوج داده می‌شــود. )کاســانی، 1406، ج 5، ص 77( ــز نصــف می‌شــود و ب شــده اســت آن نی

2-2-3. ضمان زوجه در صورت ابراء یا هبه مهریه

ــراء یــا هبــه  ــه زوج اب ــوده باشــد و زوجــه آن را ب ــا این‌کــه عیــن معیــن ب اگــر مهــر به‌صــورت کلــی مثــاً مقــداری پــول ی
کــرده باشــد بایــد دیــد طبــق شــرایط مذکــور چنانچــه جدایــی واقــع شــود آیــا ایــن امــکان بــرای زوج وجــود دارد تــا بتوانــد ادعــای 
اســتحقاق خــود بــر نیمــی از آن را داشــته باشــد؟ در پاســخ بایــد گفــت هرچنــد کــه در مــورد دیــن بــر ذمــه، نظــر مشــهور ایــن 
اســت کــه چنیــن حقــی را بــرای زوج قائــل هســتند و ایــن گونــه اســتدلال می‌کننــد کــه ابــراء از موجبــات ســقوط دیــن اســت و 
ماننــد ایــن اســت کــه زوج آن را پرداخــت کــرده امــا دکتریــن بــا توجــه ظاهــر مــاده 1092 ق. م ایــن نظــر را متناســب بــا انصــاف 
ــی، 1394: 194(.  ــان، 1388: 153؛ صفای ــد )کاتوزی ــه کن ــی را مطالب ــن ادعای ــد چنی ــد زوج نمی‌توان ــد و معتقدن ــت نمی‌دانن و عدال
هم‌چنیــن می‌تــوان در مــورد مهــر به‌صــورت عیــن معیــن نیــز همیــن نظــر را ابــراز کــرد چراکــه عــرف نمی‌پذیــرد کــه زوجــه 
موظــف باشــد نصــف چیــزی را کــه نگرفتــه، بــه زوج بازگردانــد. در حقــوق مصــر در مــوردی کــه مهــر به‌صــورت وجــه نقــد باشــد 
ــر  ــد درخواســت نصــف مه ــا زوج می‌توان ــه آی ــود در این‌ک ــل از نزدیکــی طــاق انجــام ش ــه زوج ببخشــد و قب ــه آن را ب و زوج
را داشــته باشــد یــا نــه دو حالــت مطــرح شــده اســت. اگــر قبــل از قبــض مهــر بخشــیده شــود چنیــن حقــی بــرای زوج وجــود 
نخواهــد داشــت. ولــی اگــر بعــد از قبــض باشــد زوج می‌توانــد بــرای دریافــت نصــف مهــر بــه زوجــه رجــوع کنــد؛ چراکــه بعــد از 
دریافــت مهــر آن پــول نیــز ماننــد دیگــر امــوال زوجــه اســت و ارتباطــی بــه مهــر نــدارد. حتــی اگــر زوجــه بگویــد ایــن مبلــغ را 
کــه به‌عنــوان مهــر گرفتــم بــه تــو می‌بخشــم بــاز هــم تفاوتــی نــدارد. در مــوردی هــم کــه مهــر عیــن معیــن باشــد اگــر بــه زوج 
بخشــیده شــود دیگــر حــق رجــوع بــه نصــف بــرای وی نخواهــد بــود چــه قبــل قبــض باشــد یــا بعــد از آن. )بــدران، بی‌تــا: 219(

نتیجه‌گیری
ــاره آن دارای  ــه و مســئولیت درب ــذا مبحــث مهری ــران و مصــر، اســام اســت ل ــن در دو کشــور ای ــای قوانی ــه مبن ــی ک از آن‌جای
شــباهت‌های بســیاری اســت؛ امــا در مقابــل بــا توجــه بــه اینکــه در قانــون ایــران ذکــر شــده در صورتــی کــه حکمــی در ایــن 
قانــون یافــت نشــود بایــد بــه نظــرات فقــه امامیــه و در قانــون مصــر ذکــر شــده در صورتــی کــه حکمــی در ایــن قانــون یافــت 
نشــود بایــد بــه نظــرات فقــه حنفــی رجــوع کــرد و بــا توجــه بــه تفاوت‌هــای فرهنگــی در دو کشــور افتراقاتــی نیــز در ایــن زمینــه 
دیــده می‌شــود. منبــع اصلــی حقــوق خانــواده در مصــر احــکام بیــان شــده در فقــه حنفــی اســت. متناســب نبــودن برخــی از ایــن 
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احــکام بــا مقتضیــات عصــر کنونــی و اختیــار قاضــی در چگونگــی برداشــت و تفســیر از ایــن احــکام باعث بــروز مشــکلات متعددی 
در ایــن زمینــه می‌شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت حقــوق خانــواده و در جهــت ایجــاد راهــکاری جهــت رفــع ایــن دغدغه‌هــا لــزوم 
ایجــاد قانونــی جامــع در زمینــه‌ی حقــوق خانــواده در کشــور مصــر احســاس می‌شــد. بــر همیــن مبنــا الازهــر مصــر بــا اقــدام بــه 
پژوهــش در ایــن زمینــه قانونــی را در 192 مــاده بــه رشــته تحریــر درآورده کــه در صــورت تصویــب آن، می‌تــوان گفــت اولیــن 
قانــون یکپارچــه در حــوزه حقــوق خانــواده در کشــور مصــر خواهــد بــود. نقطــه قوتــی کــه قواعــد مهریــه در ایــران نســبت بــه 
مصــر دارد ایــن اســت کــه ایــن قواعــد به‌صــورت کامــل و منظــم در قانــون مدنــی ایــران بــر اســاس نظــرات مشــهور فقهــا امامیــه 
گــردآوری شــده و جایــی بــرای تشــتت آرا و نظــرات باقــی نمی‌گــذارد. در مقابــل در حقــوق مصــر در قانــون احــوال شــخصیه ایــن 
کشــور مــواد معــدودی بــه مهریــه اختصــاص داده شــده و طبــق قانــون اساســی لازم اســت بــه نظــرات علمــای فقــه حنفــی رجــوع 

شــود. برخــی دیگــر از نتایــج مهــم تحقیــق عبارت‌انــد از:
در حقــوق ایــران و مصــر ضمــان تلــف مهــر پیــش از قبــض زوجــه بــر عهــده زوج می‌باشــد و ضمــان هــم ضمانیــد خواهــد 
بــود. در مــورد عیــب مهــر پیــش از قبــض اگــر عیــب پــس از عقــد و قبــل از تســلیم باشــد در حقــوق ایــران نظــر ارجــح ایــن 
اســت کــه تنهــا امــکان گرفتــن ارش وجــود خواهــد داشــت. در حقــوق مصــر )عــاوه بــر تشــتت آرا فقهــا کــه اشــاره شــد( در ایــن 
مــورد گفتــه شــده اگــر عیــب کــم باشــد زوجــه حقــی بــرای مطالبــه خســارت و یــا خیــار نخواهــد داشــت امــا اگــر عیــب زیاد باشــد 

ــد تقاضــای ارش کنــد. ــد به‌جــای مهــر قیمــت آن در روز عقــد را مطالبــه کنــد امــا نمی‌توان می‌توان
در حقــوق ایــران و مصــر در مــواردی کل مهــر ســاقط می‌شــود و زوجــه حقــی بــر مهــر نخواهــد داشــت. گاهــی نیــز نصــف 
مهــر بــه زوجــه تعلــق می‌گیــرد. برخــی از ایــن مــوارد در حقــوق دو کشــور مشــابه هســتند مثــل مــوردی کــه عقــد نــکاح بــه 
دلایلــی باطــل بــوده و نزدیکــی هــم انجــام نشــده اســت کــه مهــر ســاقط می‌شــود. یــا مــوردی کــه طــاق پیــش از نزدیکــی 
انجــام شــود و نصــف مهــر بــه زوجــه داده می‌شــود. تفاوت‌هایــی هــم در ایــن زمینــه وجــود دارد. در حقــوق مصــر طبــق فقــه 
حنفــی ولــی زوجــه گاهــی می‌توانــد عقــد را فســخ کنــد و باعــث ســقوط مهــر شــود امــا چنیــن حکمــی در حقــوق ایــران مشــاهده 

نمی‌شــود.
در حقــوق هــر دو کشــور در مــواردی کــه تمــام یــا نصــف مهــر ســاقط شــده باشــد اگــر زوجــه قبــاً مهــر را دریافــت کــرده 
باشــد بایــد آن را برگردانــد و در صورتــی کــه مهــر تلــف شــده باشــد بایــد مثــل یــا قیمــت آن را بدهــد. در صــورت معیــوب شــدن 
مهــر در حقــوق ایــران زوج می‌توانــد مطالبــه ارش داشــته باشــد. در حقــوق مصــر امــا اگــر عیــب کــم باشــد زوج حقــی نــدارد امــا 
اگــر عیــب زیــاد باشــد زوج می‌توانــد قیمــت مهــر در زمــان قبــض را مطالبــه کنــد. در صورتــی کــه مهــر دچــار اضافــات و نمائــات 
شــده باشــد در حقــوق ایــران گفتــه شــده کــه از نمائــات منفصــل چیــزی بــه زوج تعلــق نمی‌گیــرد. در مــورد نمائــات متصــل نیــز 
نصــف آن بــه زوج داده می‌شــود و او بایــد افزایــش قیمــت ناشــی از ارزش‌افــزوده را بــه زوجــه پرداخــت کنــد. در حقــوق مصــر ایــن 

مســئله بســتگی بــه ایــن دارد کــه افزایــش ایجــاد شــده در مهــر بعــد از حکــم بــر تنصیــف مهــر باشــد یــا قبــل از آن.
در مــورد ایــن موضــوع کــه آیــا در صورتــی کــه زوجــه مهــر را بــه زوج بخشــیده یــا ابــراء کرده باشــد و طــاق پیــش از نزدیکی 
انجــام شــود زوج می‌توانــد نصــف مهــر را مطالبــه کنــد یــا نــه؛ در حقــوق ایــران گفتیــم کــه نبایــد چنیــن حقــی را بــرای زوج قائــل 
بــود. در حقــوق مصــر اگــر مهــر عیــن معیــن باشــد حــق رجــوع بــرای مهــر نخواهــد بــود امــا اگــر مهــر به‌طــور کلــی باشــد در 

صورتــی زوج می‌توانــد رجــوع کنــد کــه زوجــه مهــر را قبــض کــرده و ســپس بخشــیده باشــد.
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در حقــوق مصــر مهریــه به‌عنــوان یــک ضمانــت حیاتــی بــرای زنــان در روابــط زناشــویی تلقــی می‌شــود و به‌عنــوان عاملــی 
بازدارنــده در برابــر انحــال اتفاقــی ازدواج عمــل می‌کنــد. میــزان مهریــه تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی از جملــه توانایــی مالــی، 
هنجارهــای فرهنگــی، انتظــارات خانــواده و اصــول انصــاف و عدالــت اســت. علمــا عمومــاً طرفــدار ایــن هســتند کــه مهریــه بــه 
ــی- ــای اجتماع ــای اســامی و واقعیت‌ه ــا آموزه‌ه ــه ب ــد ک ــان حاصــل کنن ــد و اطمین ــمند باش ــای ارزش ــا مزای ــروت ی شــکل ث

اقتصــادی معاصــر همســو باشــد. در مقابــل، قانــون ایــران رویکــرد ســاختاریافته‌تری بــه تعهــدات مربــوط بــه مهریــه ارائــه می‌دهــد 
و مقــررات صریحــی در قانــون مدنــی اســامی بــرای آن ذکــر شــده اســت. در اینجــا، مســئولیت شــوهر در قبــال مهریــه به‌وضــوح 
در عقــد ازدواج تعریــف شــده اســت و امــکان اجــرای بهتــر و دسترســی بــه حقــوق زنــان در مــوارد طــاق یــا جدایــی را فراهــم 
می‌کنــد. در نتیجــه اجــرای توافقــات مهریــه چالش‌هــای قابــل توجهــی را در نظــام حقوقــی مصــر آشــکار کــرده اســت. دادگاه‌هــا 
اغلــب بــه دلیــل نگرانــی در مــورد تفســیر آموزه‌هــای مذهبــی و انطبــاق بــا قانــون قراردادهــا، در اجــرای ایــن توافقــات تردیــد 
دارنــد و ایــن امــر موانعــی را بــرای زنانــی کــه بــه دنبــال عدالــت هســتند ایجــاد می‌کنــد. لــذا بیــان می‌شــود کــه جنجــال پیرامــون 
اینکــه کــدام تفاســیر از قوانیــن اســامی بایــد در دعــاوی مربــوط بــه مهریــه اعمــال شــود، نقــش دادگاه‌هــا را پیچیــده می‌کنــد و 

ــد. ــه ایــن برداشــت می‌شــود کــه ایــن پرونده‌هــا انگیزه‌هــای غیــر ســکولار دارن منجــر ب
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چکیده تفصیلی
ــن  ــواده در فقــه اســامی و نظام‌هــای حقوقــی معاصــر، جایگاهــی بنیادی ــوان یکــی از نهادهــای مهــم حقــوق خان ــه به‌عن مهری
ــد.  ــا می‌کن ــان ایف ــی زن ــن حقــوق مال ــواده و تأمی ــان خان ــم بنی ــده‌ای در تحکی ــن دارد و نقــش تعیین‌کنن ــط زوجی ــم رواب در تنظی
ایــن نهــاد، عــاوه بــر جنبــه مالــی، کارکــرد اجتماعــی و اخلاقــی دارد و به‌عنــوان ابــزار قانونــی، هــم روابــط زوجیــن را تنظیــم 
می‌کنــد و هــم از تضییــع حقــوق مالــی زن جلوگیــری می‌نمایــد. از دیــدگاه فقــه اســامی، مهریــه ملــک زن محســوب می‌شــود 
و به‌محــض انعقــاد عقــد نــکاح، مالکیــت آن بــه زن منتقــل می‌شــود؛ بــا ایــن حــال، تحقــق کامــل ایــن حــق و امــکان اســتیفای 
آن بــه شــرایطی همچــون وقــوع دخــول، اســتمرار عقــد و بقــای عیــن مهــر وابســته اســت. پرســش محــوری پژوهــش آن اســت 

کــه ضمانــت اجــرای مهریــه در شــرایط مختلــف چگونــه تبییــن می‌شــود و زوجیــن در برابــر آنچــه مســئولیت‌هایی دارنــد.
پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد تحلیلــی ـ تطبیقــی و بــر اســاس روش کتابخانــه‌ای و اســنادی، قواعــد فقــه امامیــه و فقــه حنفــی 
در خصــوص مهریــه را بررســی کــرده و ســپس بــا تحلیــل قوانیــن مدنــی ایــران و قوانیــن احــوال شــخصیه مصــر، مقایســه تطبیقی 
دو نظــام حقوقــی را ارائــه می‌دهــد. در ایــن مســیر، منابــع کلاســیک فقهــی، آرای فقهــای شــیعه و اهــل ســنت و قوانیــن موضوعــه 
ایــران و مصــر مــورد اســتناد قــرار گرفته‌انــد تــا ابعــاد مختلــف مســئولیت زوجیــن در قبــال مهــر از حیــث ضمانــت اجــرا روشــن 

. د شو
یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه در نظــام حقوقــی ایــران، مبتنــی بــر فقــه امامیــه، ضمانــت اجــرای مهریــه بیــش از 
هــر چیــز بــه قاعــده »ضمانیــد« مرتبــط اســت. مطابــق مــاده ۱۰۸۴ قانــون مدنــی، اگــر مهــر عیــن معیــن باشــد و پیــش از تســلیم 
دریــد زوج تلــف یــا معیــوب شــود، زوج ضامــن اســت و مکلــف بــه پرداخــت مثــل یــا قیمــت آن خواهــد بــود. افــزون بــر ایــن، در 
مــوارد ســقوط یــا تنصیــف مهــر نیــز مــواد ۱۰۹۲ و ۱۱۰۱ قانــون مدنــی تعییــن تکلیــف کرده‌انــد؛ چنانچــه طــاق قبــل از نزدیکــی 
واقــع شــود، زن مســتحق نصــف مهــر خواهــد بــود و در صــورت فســخ نــکاح پیــش از نزدیکــی بــه دلیــل عیــب یــا تدلیــس، اصــل 
اســتحقاق مهــر از بیــن مــی‌رود. بدیــن ترتیــب، نظــام حقوقــی ایــران میــان مــوارد تلــف، عیــب و اســترداد مهــر تفکیــک روشــنی 

برقــرار کــرده اســت.
در نظــام حقوقــی مصــر کــه بــر فقــه حنفــی تکیــه دارد، اصــل ضمانــت مهــر بــه قاعــده »تلــف قبــل از قبــض« بازمی‌گــردد. 
بدیــن معنــا کــه اگــر مهــر عیــن معیــن باشــد و پیــش از تســلیم تلــف شــود، ضمانــت آن بــر عهــده زوج اســت و زن حــق مطالبــه 
بــدل یــا قیمــت را دارد. در عیــن حــال، فقــه حنفــی بــه قاعــده قبــض توجــه ویــژه‌ای نشــان می‌دهــد؛ زیــرا مالکیــت زن بــر مهــر 
پیــش از قبــض بیشــتر جنبــه دینــی دارد تــا مالــی و تحقــق کامــل ســلطه مالــی او منــوط بــه تحویــل اســت. قوانیــن مصــر نیــز 
ایــن رویکــرد را بازتــاب داده‌انــد: قانــون شــماره ۲۵ ســال ۱۹۲۹ و قانــون شــماره ۱ ســال ۲۰۰۰ ضمــن تأکیــد بــر مالکیــت زن بــر 

مهــر، ضمانــت اجراهــای متناســب را در صــورت فــوت، طــاق پیــش از دخــول یــا فســخ نــکاح پیش‌بینــی کرده‌انــد.
ــا در  ــد، ام ــد را پذیرفته‌ان ــر مهــر از لحظــه عق ــت زن ب یافته‌هــای تطبیقــی نشــان می‌دهــد کــه هــر دو نظــام، اصــل مالکی
خصــوص شــرایط ســقوط یــا تنصیــف آن تفاوت‌هایــی وجــود دارد. در ایــران، قانــون مدنــی به‌صراحــت بــر نصــف شــدن مهــر در 
طــاق قبــل از نزدیکــی و بــر ســقوط آن در برخــی مــوارد فســخ نــکاح تأکیــد دارد؛ در حالــی کــه در مصــر، مــاک اصلــی قبــض 
و تلــف قبــل از قبــض اســت و تنصیــف یــا ســقوط بیشــتر بــر اســاس قواعــد عمومــی فقــه حنفــی تحلیــل می‌شــود. همچنیــن، در 
ایــران مســئولیت زوج در قبــال مهــر مطلق‌تــر تفســیر می‌شــود؛ بــه ایــن معنــا کــه حتــی در صــورت ناتوانــی مالــی، مــرد مکلــف 



121بررسی تطبیقی ضمانت زوجین نسبت به مهریه معینه در حقوق ایران و مصر  �|  رجایی و ثمنی و جمالان 

بــه پرداخــت مهــر اســت و تنهــا می‌توانــد تقاضــای تقســیط کنــد. در مقابــل، در مصــر رویکــردی انعطاف‌پذیرتــر دیــده می‌شــود 
کــه متأثــر از قواعــد فقهــی و شــرایط اجتماعــی اســت.

بررســی جزئی‌تــر حقــوق ایــران نشــان می‌دهــد کــه زوج از زمــان وقــوع عقــد، ضامــن مهــر اســت؛ یعنــی بــه محــض تحقــق 
عقــد نــکاح، زن مالــک مهــر می‌شــود و شــوهر موظــف بــه تســلیم آن اســت. اگــر عیــن معیــن مهــر پیــش از قبــض تلــف شــود، 
زوج ضامــن اســت و موظــف بــه پرداخــت مثــل یــا قیمــت آن می‌باشــد. همچنیــن، اگــر مهــر معیــوب باشــد، زن می‌توانــد آن را رد 
کــرده و مهــر ســالم یــا معــادل آن را مطالبــه کنــد. ایــن مقــررات بــر اســاس قاعــده »ضمانیــد« و مبانــی فقــه امامیــه تنظیــم شــده 
و در مقــام حمایــت از حقــوق مالــی زن تفســیر می‌شــود. در مقابــل، در حقــوق مصــر نیــز، اصــل مالکیــت زن بــر مهــر پذیرفتــه 
شــده امــا قاعــده »تلــف قبــل از قبــض« اهمیــت ویــژه‌ای دارد و زن در صــورت تلــف یــا معیــوب بــودن مهــر حــق مطالبــه بــدل 

یــا قیمــت دارد.
در موضــوع اســترداد مهریــه، در حقــوق ایــران اگــر عقــد نــکاح باطــل باشــد یــا قبــل از دخــول فســخ گــردد، زن موظــف بــه 
اســترداد مهریــه اســت، مگــر آنکــه مهــر بــه ســبب دخــول مســتقر شــده باشــد. مــاده ۱۱۰۱ قانــون مدنــی تصریــح می‌کنــد کــه در 
صــورت بطــان نــکاح و جهــل زن بــه بطــان، مســتحق مهرالمثــل اســت. همچنیــن در طــاق قبــل از دخــول، زن تنها مســتحق 
نصــف مهــر اســت و بایــد نصــف دیگــر را بــه زوج بازگردانــد. در حقــوق مصــر نیــز قاعــده مشــابهی حاکــم اســت؛ اگــر جدایــی 
پیــش از دخــول رخ دهــد، زن تنهــا نصــف مهــر را دریافــت می‌کنــد و در صــورت بطــان عقــد یــا فســخ آن پیــش از دخــول، اصــل 
بــر اســترداد مهــر یــا ســقوط آن اســت. ایــن تشــابه نشــان می‌دهــد کــه هــر دو نظــام در ایجــاد تــوازن میــان حقــوق زن و تکلیــف 

مــرد، قواعــدی پذیرفته‌انــد کــه هــم مانــع تضییــع حقــوق زن می‌شــود و هــم زوج را بی‌جهــت متحمــل خســارت نمی‌کنــد.
در موضــوع ســقوط مهریــه، حقــوق ایــران مــواردی ماننــد طــاق قبــل از دخــول، بطــان عقــد و بــذل مهــر توســط زن را بــه 
رســمیت شــناخته اســت. در ایــن مــوارد، یــا کل مهــر ســاقط می‌شــود یــا بخشــی از آن تنصیــف می‌گــردد. مــاده ۱۰۹۲ قانــون 
مدنــی مقــرر مــی‌دارد کــه در طــاق قبــل از نزدیکــی، زن مســتحق نصــف مهــر خواهــد بــود. حقــوق مصــر نیــز در همیــن مــوارد 
حکــم بــه ســقوط یــا تنصیــف داده اســت، امــا مبانــی فقهــی آن در فقــه حنفــی ریشــه دارد. تفــاوت مهــم میــان دو نظــام آن اســت 
ــه اوضــاع و احــوال خــاص تفســیر می‌شــود، حال‌آنکــه در  ــا توجــه ب ــی و ب ــران، برخــی مــوارد ســقوط به‌صــورت جزئ کــه در ای

مصــر، مقــررات بــه دلیــل اتــکای بیشــتر بــر نصــوص فقهــی حنفــی، شــفاف‌تر و محدودتــر اســت.
ــه  ــی، جنب ــود مال ــاف عق ــکاح دارد و برخ ــد ن ــر عق ــی ب ــی فرع ــه ماهیت ــه مهری ــش آن اســت ک ــی پژوه ــری کل نتیجه‌گی
معاوضــی نــدارد. بــا ایــن حــال، بــرای تضمیــن حقــوق مالــی زن و ایجــاد تــوازن در روابــط زوجیــن، قواعــد ضمانــت و مســئولیت در 
قبــال آن اهمیــت بســزایی یافتــه اســت. در ایــران و مصــر، هرچنــد تفاوت‌هایــی در مبانــی و تدویــن قوانیــن وجــود دارد، در عمــل، 
نتیجــه مشــترک حمایــت از حقــوق زن و الــزام شــوهر بــه ایفــای تعهــد مالــی آشــکار اســت. ایــن حمایــت، ضمــن آنکــه بــه زن 
امنیــت مالــی می‌بخشــد، تکلیــف مــرد را در قبــال پرداخــت مهریــه تقویــت کــرده و از ایــن طریــق، بــه ایجــاد تــوازن در حقــوق و 
تکالیــف زوجیــن کمــک می‌کنــد. از ســوی دیگــر، مقــررات مربــوط بــه ســقوط یــا تنصیــف مهریــه مانــع آن می‌شــود کــه مــرد 
بــدون اســتفاده از حــق خــود متحمــل بــار مالــی مضاعــف گــردد؛ بنابرایــن، هــر دو نظــام حقوقــی کوشــیده‌اند میــان »حــق زن بــر 
مهــر« و »تکلیــف مــرد بــه پرداخــت آن« و »لــزوم رعایــت انصــاف و عدالــت در شــرایط خــاص« تعــادل برقــرار کننــد. ایــن تعادل، 
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در نهایــت بــه تحکیــم بنیــان خانــواده و تضمیــن حقــوق زوجیــن می‌انجامــد و نقــش کلیــدی در پایدارســازی روابــط خانوادگــی 
ــد. ــا می‌کن ایف

Extended Abstract
Mahr constitutes one of the most significant financial institutions within Islamic family law 

and occupies a central position in both classical jurisprudence and contemporary personal status 

systems. Beyond its traditional characterization as a financial obligation arising from marriage, mahr 

functions as a legal mechanism intended to preserve the economic security of the wife, regulate the 

financial consequences of marital relations, and maintain equilibrium between the reciprocal rights 

and obligations of spouses. In Islamic jurisprudence, mahr differs fundamentally from contractual 

consideration in commercial transactions, since marriage is not interpreted as a purely reciprocal 

proprietary contract. Nevertheless, mahr creates binding pecuniary effects and enforceable 

obligations that directly influence the proprietary rights and liabilities of spouses. Consequently, 

the determination of the legal effects of mahr, the scope of the husband’s financial liability, and 

the circumstances governing its destruction, restitution, reduction, or forfeiture constitute major 

subjects of jurisprudential and legislative debate within Islamic legal systems.From the perspective 

of Imamiyya jurisprudence, mahr becomes the exclusive property of the wife immediately upon the 

conclusion of a valid marriage contract, although the stabilization of some legal consequences may 

depend upon consummation and continuation of marital relations. In Hanafi jurisprudence, while the 

wife’s entitlement likewise arises from the contract, greater emphasis is placed upon delivery (qabḍ) 

as the basis for effective financial control and realization of ownership. These doctrinal distinctions 

have produced important differences in the legal treatment of destruction, defect, restitution, 

and forfeiture of mahr in contemporary legal systems influenced by different schools of Islamic 

jurisprudence. Accordingly, the central issue examined in this study concerns the manner in which 

enforcement mechanisms relating to mahr are conceptualized and implemented under different legal 

circumstances and the extent to which spouses bear responsibility with regard to the preservation, 

payment, restitution, or reduction of mahr obligations.This study adopts an analytical-comparative 

methodology based on documentary and library research. It initially examines the jurisprudential 

foundations of mahr within Imamiyya and Hanafi legal thought and subsequently undertakes a 

comparative analysis of the Iranian Civil Code and Egyptian personal status legislation. Classical 

jurisprudential authorities, doctrinal opinions of Shia and Sunni jurists, statutory provisions, and 

judicial interpretations within both systems are employed to clarify the legal consequences arising 
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from destruction, defect, restitution, forfeiture, and enforcement of mahr. Particular attention is 

devoted to identifying the theoretical foundations governing spousal liability and assessing the 

incorporation of jurisprudential doctrines into modern codified family law.

The findings indicate that within the Iranian legal system, which is primarily derived from 

Imamiyya jurisprudence, the enforceability of mahr is grounded in the doctrine of “guarantee of 

possession” (Ḍamān al-Yad). According to this principle, once the husband becomes obligated 

to deliver the mahr, he assumes responsibility for its preservation until effective transfer occurs. 

Article 1084 of the Iranian Civil Code provides that where the mahr consists of a specified item 

destroyed prior to delivery, the husband remains liable to provide either an equivalent substitute 

or its monetary value. This rule confirms the proprietary nature of the wife’s entitlement and 

demonstrates that the husband’s obligation survives destruction of the original property. Iranian law 

also carefully distinguishes between destruction, defect, reduction, and forfeiture depending upon the 

circumstances surrounding the marital relationship.Articles 1092 and 1101 of the Iranian Civil Code 

establish differentiated rules concerning divorce before consummation, annulment of marriage, and 

defective marital relations. Under Article 1092, where divorce occurs before consummation, the wife 

becomes entitled to only half of the stipulated mahr, while the remaining portion must be returned to 

the husband. Similarly, annulment before consummation generally extinguishes entitlement to mahr 

unless the wife acted in good faith and remained unaware of the invalidity of the marriage, in which 

case she may claim mehr al-mithl. These provisions demonstrate that Iranian law conceptualizes 

mahr not merely as a debt obligation but as a juridical institution whose financial effects are closely 

connected to consummation and continuation of marital relations.By contrast, the Egyptian legal 

system, substantially influenced by Hanafi jurisprudence, approaches the enforcement of mahr 

through the doctrine commonly referred to as “loss before delivery.” Under this principle, if the mahr 

consists of a specified item that perishes before effective delivery, liability remains with the husband, 

and the wife may demand either a substitute or monetary compensation. Hanafi jurisprudence places 

particular emphasis upon qabḍ (delivery and possession), treating effective transfer as central to 

the wife’s complete financial dominion over the mahr property. Egyptian personal status laws, 

including Law No. 25 of 1929 and Law No. 1 of 2000, reflect this orientation by affirming the wife’s 

proprietary entitlement while regulating the legal consequences of destruction, divorce, annulment, 

and death according to Hanafi principles.

Comparative analysis demonstrates that despite doctrinal differences, both Iranian and Egyptian 

legal systems recognize the wife’s ownership of mahr from the moment of marriage and impose 
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enforceable financial obligations upon the husband. Nevertheless, the two systems diverge regarding 

the doctrinal basis of liability and the legal conditions governing reduction or forfeiture. Iranian law 

adopts a more explicit and codified approach by directly regulating halving of mahr, annulment 

prior to consummation, destruction of specified property, and restitution obligations. Egyptian 

law, however, relies more heavily upon general Hanafi jurisprudential principles and grants courts 

comparatively broader interpretive flexibility. Moreover, Iranian law generally imposes stricter 

financial liability upon the husband, since economic incapacity does not extinguish the obligation to 

pay mahr, whereas Egyptian law adopts a relatively more flexible approach influenced by equitable 

considerations and social circumstances.A closer examination of Iranian law demonstrates that the 

husband’s liability regarding mahr arises immediately upon conclusion of the marriage contract. The 

wife acquires proprietary entitlement independently of consummation, and the husband assumes a 

binding obligation to deliver the stipulated property. Where the mahr becomes defective prior to 

delivery, the wife may reject it and demand replacement or compensation. These rules, grounded in 

Imamiyya jurisprudential principles concerning possession and liability, primarily aim to safeguard 

women’s financial rights and prevent diminution of their proprietary interests. Similarly, Egyptian 

law recognizes the wife’s proprietary entitlement from the time of marriage while emphasizing the 

legal consequences of destruction or loss prior to delivery. In such cases, the wife retains the right 

to claim substitute property or compensation corresponding to the value of the destroyed mahr.With 

respect to restitution, both legal systems establish mechanisms intended to preserve fairness between 

spouses and prevent unjust enrichment. Under Iranian law, if the marriage is annulled or dissolved 

prior to consummation, the wife is generally required to restore the mahr unless consummation has 

already vested the entitlement irrevocably.Likewise, in divorce occurring before consummation, 

only half of the stipulated mahr remains payable to the wife. Egyptian law adopts a substantially 

similar approach by limiting the wife’s entitlement to half of the mahr in cases of pre-consummation 

separation and by recognizing forfeiture or restitution obligations where annulment occurs before 

consummation. These similarities indicate that both systems seek to reconcile protection of the wife’s 

financial rights with equitable limitation of the husband’s obligations where the marital relationship 

has not fully materialized.

The issue of forfeiture likewise occupies an important position within both legal systems. Iranian 

law recognizes several circumstances in which mahr may be partially reduced or entirely forfeited, 

including divorce prior to consummation, annulment of marriage, invalidity of the marital contract, 

or voluntary remission by the wife. Article 1092 expressly codifies the principle of halving mahr 
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in cases of pre-consummation divorce, while other provisions regulate forfeiture arising from 

annulment or invalidity. Egyptian law similarly recognizes forfeiture or reduction based upon Hanafi 

jurisprudential doctrines. However, Iranian courts may occasionally interpret forfeiture provisions 

more flexibly according to particular factual circumstances, whereas Egyptian adjudication generally 

remains more closely confined to established Hanafi doctrinal formulations.The overall findings of 

this study demonstrate that mahr, despite its ancillary relationship to the marriage contract and its 

distinction from reciprocal obligations in commercial transactions, constitutes a sophisticated legal 

institution designed to balance proprietary rights, marital obligations, and principles of fairness within 

family law. Both Iranian and Egyptian legal systems, notwithstanding differences in jurisprudential 

methodology and legislative codification, converge upon a common objective: the protection of 

women’s financial rights and the imposition of enforceable obligations upon husbands concerning 

payment and preservation of mahr. At the same time, both systems attempt to prevent disproportionate 

financial burdens upon husbands by recognizing circumstances warranting reduction, restitution, or 

forfeiture.Ultimately, the comparative analysis demonstrates that the legal regulation of mahr serves 

not merely a financial function but also a broader social and juridical purpose within Islamic family 

law. By establishing enforceable mechanisms governing payment, destruction, restitution, and 

forfeiture, both Iranian and Egyptian legal systems seek to preserve equilibrium between spouses, 

reinforce financial responsibility within marriage, and prevent arbitrary deprivation of proprietary 

rights. This equilibrium contributes to the stability of marital relations, the protection of women’s 

economic security, and the broader objective of safeguarding justice and fairness within the family 

structure.




